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  .تمام قاره کشور من است. 1

  )منزل دکتر پلار ( 

  !لئون عزیز! لئون: دکتر پلار

  طور ئه ادواردو؟ ت چه حال: ر ریواسپد

یادم ئه قـرار بـود   . دیگر رو ندیدیم خیلی سال ئه که ما هم. م  حال  ت خیلی خوش    از دیدن : دکتر پلار 

  . نویسنده بشی آکوئینو

  . ای باقی نذاشتن توی پاراگوئه نویسنده: آکوئینو

  .ت خیلی عوض شده آکوئینو قیافه. لطفا بشینید. بشینید: دکتر پلار

  .آکوئینو تا مدتی پیش زندانی بود: پدر ریواس

  آزادت کردند؟: دکتر پلار

  . نه: آکوئینو

. ش دادیـم  کردنـد نجـات     ش مـی    ای منتقـل    وقتی داشتند از یه قرارگاه به قرارگاه دیگـه        : پدر ریواس 

اما تنها کسی که کشته شد پاسبانی بود کـه قـرار بـود از مـا پـول                   . تیراندازی مختصری شد  

بنابراین آکوئینـو رو  . فقط نصف پول رو از ما گرفته بود. ش تیر زدند دشون هم به خو. بگیره

  . آوردیم ارزان به دست

  الان توی دردسر افتادین؟: دکتر پلار

  .نه: پدر ریواس

  ای توی کلیسا رسیدی؟ اصلا معلوم ئه تو کجایی؟ به چه درجه! لئون عزیز: دکتر پلار

  .دم کردن از کلیسا بیرون: پدر ریواس

  برای چی؟: دکتر پلار

  .با زن خوبی آشنا شدم و تصمیم گرفتم ازدواج کنم. من ازدواج کردم: پدر ریواس

  ها پیدات شده لئون؟  طرف چی شد که این. گم تبریک می: دکتر پلار
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  .ت نیاز داریم به کمک: پدر ریواس

  مریض هستید؟: دکتر پلار

  . نه: پدر ریواس

  .ای به سیاست ندارم  علاقههیچ. من مثل پدرم نیستمدونی که   میلئون،: دکتر پلار

  .ت بخواد از پدرت خبر داشته باشی کنم دل ولی فکر می: پدر ریواس

  ازش خبر داری؟: دکتر پلار

  . شیم همین روزها از حال و روزش با خبر می: پدر ریواس

  تون بکنم؟ تونم به من چه کمکی می. خب: دکتر پلار

جـا    تـو ایـن   . ی امریکا قرار ئـه در مـاه نـوامبر از شـمال بازدیـد کنـه                  زهسفیر کبیر تا  : پدر ریواس 

  .ش ئه خوایم جزئیات دقیق برنامه تنها چیزی که ما ازت می. هایی داری ادواردو ارتباط

  .خوام توی یه ترور دست داشته باشم من نمی: دکتر پلار

مون رو از زنـدان       از دوستان خوایم چند تا      ما فقط می  . تروری در کار نیست ادورادو    : پدر ریواس 

  .آرن ها می ش نشون بده که ببینه چه بلایی سر زندانی ت رو به دست! آکوئینو. آزاد کنیم

  لازم ئه نشون بدم؟: آکوئینو

که سفیر امریکا رو بدزدین چـرا سـفیری رو کـه تـوی آسونـسیون داریـن             به جای این  : دکتر پلار 

  دزدین؟ نمی

اما ببر نظرش این بود که اگه سـفیر امریکـا رو            . ین کار رو بکنیم   خواستیم هم   اول می : پدر ریواس 

  . ها حساب کنیم تونیم روی فشار امریکا برای آزادی زندانی بدزدیم می

  ببر دیگه کی ئه؟: دکتر پلار

چون دوست .  ش رو گذاشتیم ببر خودمون اسم. کنه کسی که دستورات رو صادر می: پدر ریواس

  .پوشهراه ب های راه داره لباس
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کـشور بیگانـه     شـما الان تـوی    . خـواین بـه دسـت بیـارین         ای رو که می     فکر نکنم نتیجه  : دکتر پلار 

  . هستین

 تمـام  1" چـه "به قول . نه پاراگوئه، نه آرژانتین. سر تا سر آمریکای جنوبی کشور ما ست : آکوئینو

  .قاره کشور من است

  )شود  ای زیر شنیده میه  حرف.در تاریکی صدای زنگ تلفن،  سپس برداشتن گوشی( 

  الو؟: دکتر پلار

  .سلام ادواردو: پدر ریواس

  چی شده؟: دکتر پلار

ش  ش این ئه که ما مجبـور شـدیم  دوبـاره بـه        فکر کنم علت  . میره  مون داره می    مهمان: پدر ریواس 

  . آمپول بزنیم

  .من چند بار تذکر دادم که تزریق دوباره ممکن ئه خطرناک باشه: دکتر پلار

هـر  . خوایم که بمیره    ما نمی . ت  آد دنبال   آکوئینو می . زد  آخه بیش از حد دست و پا می       : یواسپدر ر 

  . تونی بکن که زنده بمونه کاری می

  

  

  

  به کلیسا برگرد لئون . 2

  .)دو اتاق محقر. ها گاه چریک مخفی (

 بـه داخـل آن   تابوتی در اتاق هست که نور را . ها را روشن کرده است      نور چراغ قوه یکی از اتاق      (

  . )تابانند می

  کار کردی لئون؟ تو چه! لئون: دکتر پلار

                                                           
 چه گوئه وارا  1
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  چی شده؟: پدر ریواس

  . )ند آنان خاموش. کند نگاهی به آنان می. شود خیز می ناگهان مرد روی تابوت نیم( 

  .من رو ببرین خونه: مرد

  . ) در پی او هستندآید و لئون و آکوینو هم دکتر پلار به اتاق دیگر می. رود دوباره از هوش می( 

  . ربایی ساخته نشدی لئون برای آدم. تو بهتر ئه به کلیسا برگردی: دکتر پلار

  میره؟ چی شده؟ داره می: پدر ریواس

  .ش خوب ئه، اما مشکل این ئه که اصلا این آدم سفیر کبیر امریکا نیست حال. نه: دکتر پلار

  نیست؟: پدر ریواس

  .ی فورتنوم ئهاسم این آدم چارل. نه: دکتر پلار

   چارلی فورتنوم دیگه کی ئه؟:آکوئینو

یـه کنـسول افتخـاری، اون هـم         . بـدجوری اشـتباه کـردی لئـون       . کنسول افتخـاری مـا    : دکتر پلار 

  .الخمر به جای سفیر کبیر دائم

  !خدای من: پدر ریواس

قـدر   ر ایـن ذاشت، چون  سفیر کبی    ت دادم مسلما روی سفیر کبیر تاثیر می         مرفینی که به  : دکتر پلار 

امـا چـارلی    . به الکل حساس ئه که توی مهمانی شام مجبور شدند براش کوکاکولا تهیـه کـنن               

های چارلی فورتنـوم      توی رگ . شه  شه و بیدار می     ش خوب می    کمی بعد حال  . شه  چیزیش نمی 

  نکنه من رو شناخته باشه؟) مکث ( .به جای خون، الکل جریان داره

  

  عینک آفتابی. 3

  )ها  یکگاه چر مخفی( 

  طور این آدم رو با سفیر امریکا اشتباه گرفتند؟ آخه  افراد تو چه: دکتر پلار

  .آد ها می تون همراه سفیر به خرابه تو به ما نگفته بودی کنسول: پدر ریواس
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ره از    که سفیر می    ی مهمانی شام حرف زد و این        اون فقط درباره  . دونستم  خب، من نمی  : دکتر پلار 

  .همین. هها دیدن کن خرابه

اگـه ایـن کـار رو کـرده بـود هـر دوشـون رو          . حتی سوار ماشین سفیر هـم نـشده بـود         : آکوئینو

  . گرفتیم می

  . افراد ما فقط منتظر یه ماشین بودند: پدر ریواس

  .آخه روی ماشین چارلی که پرچم انگلیس بود: دکتر پلار

  .شد تشخیص داد پرچم کدوم کشور ئه  توی تاریکی که نمی :آکوئینو

  …معطلی آزادش کنید بره اگه بی. شاید هنوز پلیس ندونه چه اتفاقی برای چارلی افتاده: دکتر پلار

  .تونیم بکنیم این کار رو که نمی: پدر ریواس

  خواین بکنین؟ کار می پس چه: دکتر پلار

  .اون تو رو دیده. ش نداریم ای جز کشتن چاره: پدر ریواس

هوش ئه ببریدش یه جایی کنار جاده بنـدازدیش کـه             تا بی . آد  وقتی بیدار شه یادش نمی    : دکتر پلار 

  .پلیس پیداش کنه

  خاطر بیاره؟  شاید وقتی بیدار شه شما رو به. تونیم ریسک کنیم نمی: آکوئینو

  .حتی احتمال یک درصد کافی ئه که ما ریسک نکنیم: پدر ریواس

ما دوستان قـدیمی  . گه  علیه من نمیاون حتی اگه بیدار شه و من رو به یاد بیاره چیزی           : دکتر پلار 

  . هستیم

  .خوره اصلا همین آدم هم به عنوان گروگان به درد  می :آکوئینو

اون فقط یه کنـسول افتخـاری       . خوره  چارلی فورتنوم به عنوان گروگان به دردتون نمی       : دکتر پلار 

  . همین. ئه

  .شه مداخله کنه سفیر انگلیس مجبور می: پدر ریواس
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هر کدوم از اتباع انگلستان که همچـین        . ده  سفیر ماجرا رو به انگلستان گزارش می      . رهآ: دکتر پلار 

  . کنه  در همین حد آره سفیر اقدام می. بلایی سرشون بیاد سفیر موظف ئه گزارش بده

  .   از امریکا بخواد که دولت ما رو تحت فشار بذاره ممکن ئه دولت انگلیس: آکوئینو

چرا بکنن؟ دلیلی نداره به . کنن ها از این کارها نمی ت باشه که امریکاییتون راح خیال :دکتر پلار

  .جا تیره و تار شه ی کشورشون با این خاطر چارلی فورتنوم کاری بکنن که رابطه

  .به هر حال اون کنسول انگلستان ئه: پدر ریواس

ی   ش از نمره    شیناون حتی حق نداره برای ما     . کنسول افتخاری آدم  مهمی نیست لئون      : دکتر پلار 

  . کنسولی استفاده کنه

. ش هـم کـاملا مـشخص ئـه     دلیـل . کنی که مـا ازش بگـذریم   تو خیلی داری اصرار می    : پدر ریواس 

  .ت ئه  خودت گفتی یکی از دوستان قدیمی

  آد لئون؟ با نگه داشتن اون چی گیرت می: دکتر پلار

اگـه اتفـاقی نیفتـه مـردم مـایوس          . ما به این طرف مرز اومدیم تا کـاری انجـام بـدیم            : پدر ریواس 

حتی دزدیدن یه کنسول  هم برای خودش یـه        . در موقعیت ما همیشه باید اتفاقی بیفته      . شن  می

  .اتفاق ئه

  .)آورد ی کنسول را بر زبان می زمان با لئون که کلمه هم. ( یه کنسول افتخاری: دکتر پلار

ی دیگـه تهدیـد       شاید دفعه . ترن  ایی که مهم  ه  تونه هشداری باشه به آدم      این کار ما می   : پدر ریواس 

  . ما رو جدی گرفتند

ش رو بـشنوی؟ چـارلی فورتنـوم          کـه بکـشیدش اعتـراف       ای کـه قبـل از ایـن         پس آماده : دکتر پلار 

  .کاتولیک ئه

  تو مگه طرف ما نیستی ادواردو؟: پدر ریواس

مئن بودم هیچ خطـری     اگه سفیر کبیر امریکا رو گرفته بودین طرف شما بودم چون مط           : دکتر پلار 

  . پذیرفتن شدن و شرایط شما رو می ها تسلیم می امریکایی. کرد ش رو تهدید نمی زندگی
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  . خوایم آزادش کنن پدرت جزء کسانی ئه که می: پدر ریواس

  .ی کار شما رو قبول داشته باشه مطمئن نیستم که پدرم شیوه: دکتر پلار

  .ن ها ما رو به این کار وادار کرده  اون.ما این شیوه رو انتخاب نکردیم: پدر ریواس

   کنید چه بهایی حاضرن در قبال آزادی چارلی بدن؟ شما فکر می: دکتر پلار

حالا که گروگـان    . خواستیم  اگه سفیر امریکا بود آزادی بیست زندانی سیاسی رو می         : پدر ریواس 

  …ما کنسول انگلستان ئه

  . درخواست آزادی ده زندانی رو بکنیمکنم تعداد رو نصف کنیم و من فکر می: آکوئینو

  . ولی به هر حال تصمیم با ببر ئه. توقع چندانی هم نیست.  آره: پدر ریواس

   شما کدوم جهنمی ئه؟  این ببر: دکتر پلار

  . تونیم تماسی باهاش داشته باشیم ما تا پایان عملیات اصلا نمی. دونم نمی: پدر ریواس

تونـه کـسانی رو کـه         ی خـوبی کـشیده آره؟ ژنـرال مـی            نقـشه  کنـه خیلـی     ببر فکر مـی   : دکتر پلار 

  .ن ها پیش مرده کنید بکشه و بگه سال شون رو می درخواست آزادی

ی بعـد     ها را بکـشن دفعـه       این بحث بین ما مطرح شده و به این نتیجه رسیدیم که اگه اون             : آکوئینو

  . شه تر می های ما بیش  خواسته

  .یس بنو  اعلامیهاین رو توی: لئون

  ؟…آره مسلما اگه مطمئن بشی که چارلی فورتنوم چیزی به خاطر نمی. لئون: دکتر پلار

زنـدگی اون   . ش رو محو کنـه      شه مطمئن شد؟ تو که دارویی ندادی حافظه         طور می   چه: پدر ریواس 

  قدر برات ارزش داره ادواردو؟ این

  )آید  در اتاق مجاور چارلی فورتنوم به هوش می( 

  تد؟ تد؟) از اتاق مجاور ( :چارلی فورتنوم

  .شنیدی؟ تو رو شناخته: پدر ریواس

  طور ئه؟ ت چه حال. سلام چارلی. ) رود به اتاق مجاور می: ( دکتر پلار
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  جا کجا ست؟ چه اتفاقی افتاده؟ این. خیلی بد :چارلی فورتنوم

  . ای ت تصادف کرده با ماشین: دکتر پلار

  ه؟خوای من رو ببری خون می: چارلی فورتنوم

  .سرت کمی آسیب دیده. باید یه مدتی توی تاریکی استراحت کنی. هنوز نه: دکتر پلار

  .شه واپس می کلارا دل: چارلی فورتنوم

  .کنم خبرش می. ی من بذارش به عهده. نگران کلارا نباش: دکتر پلار

  …دونی که اون یه بچه می. نباید نگران بشه تد: چارلی فورتنوم

  .م من دکترش. رلیدونم چا می: دکتر پلار

  ریم خونه؟ کی می. م عیب کرده مخ. گم چی دارم می. آره: چارلی فورتنوم

  .دو سه روز دیگه: دکتر پلار

  !دو سه روز؟: چارلی فورتنوم

  .آره: دکتر پلار

   م بدی؟ وقت برای این دو سه روز مشروب داری به اون: چارلی فورتنوم

  .ت کنه دم که خوابت ب خوام چیز بهتری به می. نه: دکتر پلار

  کنی؟  هستند تد؟ چرا از چراغ قوه استفاده می ها کی  اون: چارلی فورتنوم

  . برق قطع شده: دکتر پلار

  بود؟.  واقعا تصادفی در کار نبود تد :چارلی فورتنوم

  .تو تصادف کردی. آره: دکتر پلار

  عینک آفتابی چی شد؟: چارلی فورتنوم

  عینک آفتابی داشتی؟: دکتر پلار

تونـستم    عینک خودم رو نمـی    . اون عینک آفتابی رو دوست داشت     . مال کلارا بود  : چارلی فورتنوم 

  .پیدا کنم عینک اون رو گرفته بودم
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  ماچیسمو. 4

  .)فشرند اند و می دیگر را گرفته پرز و دکتر دست هم. منزل چارلی فورتنوم( 

  با کنسول کار دارین؟: کلنل پرز

  . بله: دکتر پلار

  دفترش رفتید؟. خونه نیست: کلنل پرز

  .تلفن زدم نبود. نه:  دکتر پلار

  با سرایدارش حرف زدید؟: کلنل پرز

  .کسی جواب نداد. نه: دکتر پلار

  جام؟ کنید که من این تعجب نمی: کلنل پرز

  . چرا: دکتر پلار

رو ولی خود کنـسول  . من اومدم به همسر فورتنوم خبر بدم اتومبیل شوهرش پیدا شده  : کلنل پرز 

  .پیدا نکردیم

  منظورم این ئه که تصادف کرده؟…یعنی اتومبیل سالم بود یا: دکتر پلار

  کنید؟ چرا این سوال رو می: کلنل پرز

  .کنه فورتنوم تا حدی در نوشیدن مشروب افراط می. خب: دکتر پلار

  .ای براش افتاده دم اتفاق دیگه اما من احتمال می. بله: کلنل پرز

  قی؟چه اتفا: دکتر پلار

  . قدر نزدیک مرز بیفته ممکن ئه دلیل سیاسی داشته باشه  هر اتفاق مشکوکی که این: کلنل پرز

  .آخه چرا فورتنوم؟ اون که ارتباطی به دنیای سیاست نداره: دکتر پلار

  .یه کنسول ئه: کلنل پرز

  . یه کنسول افتخاری: دکتر پلار
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 امریکا رو بدزدن ولی به اشتباه کنسول رو         خواستن سفیر کبیر    رباها می   شاید آدم . خب: کلنل پرز 

فقـط  � شـما   � کنـیم؟ گفـتم       شما یا من مگه اشتباه نمـی      . همیشه احتمال اشتباه هست   . دزدیدند

گرچه احتمال این هست که شما هم غیرمـستقیم         . که شما تقریبا یکی از ما هستین        خاطر این   به

  .درگیر این ماجرا باشین

  .دزدهام  قدر شبیه آدم یعنی من این! کلنل: دکتر پلار

پـس  . م گفتین که زندانی ئـه  یه بار به. کنم ولی من به پدرتون در اون ور مرز فکر می     . نه: کلنل پرز 

کـنم لطفـا    که با صـدای بلنـد دارم فکـر مـی     خاطر این من رو به. ربایی دارین  ی آدم     شما انگیزه 

. کـنم   و پـام رو گـم مـی       دست  . ش من به جرایم سیاسی خیلی حساسیت دارم         راست. ببخشین

های جـانی     تر به جرایمی عادت دارم که آدم        من بیش . جرایم سیاسی اغلب کار یه آقازاده ست      

  .خاطر پول یا شهوت به. شن کم مردم فقیر و خشن مرتکب می یا دست

  .و یا  به خاطر ماچیسمو. ) زبانی کند کوشد شوخی و خوش می ( :دکتر پلار

. جـا سـت     های ایـن    ی اتفاق   یسمو که بماند، اون که دلیل اول و آخر همه         ماچ. ) خندد  می: ( کلنل پرز 

ای بـرای هـوایی ئـه کـه تـنفس       ی دیگـه  کلمـه . ای برای زندگی ئه ی دیگه   جا ماچیسمو کلمه    این

گردیـد شـهر     برمـی  . )خندد می (  .جا یه مرد بدون  ماچیسمو  یه آدم مرده است این. کنیم می

  دکتر؟

  .باردار ئه. کنم ای می م خانم فورتنوم رو یه معاینه جا اومده  که تا اینحالا. نه: دکتر پلار

  .حتی امکان جرم ناموسی هست. ی احتمالات رو در نظر بگیرم دکتر مجبورم همه: کلنل پرز

  .چارلی فورتنوم دوست من ئه. نه: دکتر پلار

ی خیلـی     تـه ایـن فرضـیه     الب. کنـه   تر جرایم ناموسی یه دوست به آدم خیانت می          در بیش : کلنل پرز 

نیـست    خاطر روابط با یک زن شوهردار اقدام به سـربه           بینم که به    چون در شما نمی   . دورم ئه 

. کنه  م می   ش رو بخواید دکتر پلار، یه چیزی هست که داره اذیت            اما راست . کردن شوهر بکنید  

  .شم تا از شما نپرسم آروم نمی
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  .بپرسید. خب: دکتر پلار

 من یکی ازمامورهـام رو از صـبح گذاشـتم            د که به دفتر  فورتنوم تلفن کردید؟       چرا گفتی : کلنل پرز 

  .کس زنگ نزده اون گفت هیچ. ها رو بده جا که جواب تلفن اون

ممکن ئه زنـگ بزنیـد      . دونید وضع تلفن این شهر چه جوری  ئه            خب، شما که مسلما می    : دکتر پلار 

  .خوره  تلفن زنگ نمیور شنوید ولی از اون صدای بوق انتظار رو هم می

  . گین دکتر م دروغ می گه دارین به م می م به غریزه: کلنل پرز

  . این حرف خودتون ئه کلنل. همیشه احتمال اشتباه هست. کنه تون اشتباه می غریزه: دکتر پلار

کنـد و دسـت دکتـر         ش را دراز می         برای خداحافظی دست  . ( همیشه احتمال اشتباه هست   . بله: کلنل

  . ) فشرد را میپلار 

  

  

  کلارا. 5

  .)چارلی فورتنوماتاق خواب منزل .  اندکی بعد(

  کنی چارلی مرده؟ فکر می: کلارا

  .نه: دکتر پلار

  .ی باشه شاید اگه مرده باشه به نفع همه: کلارا

  .ولی به نفع چارلی نیست: دکتر پلار

  .چارلی از پیر شدن خیلی وحشت داشت. هست: کلارا

  .ها بمیره ش بخواد به این زودی قدرها پیر نیست که دل وز اونولی هن: دکتر پلار

اما حتی اون مـامور پلـیس هـم         . زنی که انگار مطمئنی چارلی زنده ست        تو جوری حرف می   : کلارا

  .کنه اون مرده فکر می

  .من مطمئن نیستم: دکتر پلار
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  .ش هم راضی نیستم اما به مرگ. خواد برگرده م نمی دل: کلارا

  ت نداشت؟  مگه دوست:دکتر پلار

 .جـا نباشـه     خواد ایـن    م می   فقط دل . خواد بمیره   م نمی   واقعا دل . خیلی باهام مهربان بود   . چرا: کلارا

خواد فرامـوش کنـه کـه     می. ی هیچ چیز حرف بزنم جز بچه    تونم درباره   جا ست نمی    وقتی این 

هـام رو     دوسـت تـونم     برای همـین نمـی    . م وجود داشته    اصلا مامان سانچزی هم توی زندگی     

خـواد باهـام      خورم؟ حتی دیگـه نمـی       من به چه دردش می    . کنن  جا کار می    ببینم چون همه اون   

خـود   ش بگـم بـی   زنـه بـه   سرم می ها به   وقت  بعضی. ش بشه   ترسه بچه طوری     چون می  بخوابه

  . ی تو نیست نگران بچه نباش چون بچه

  مگه نه؟، ی کلاراش بگ تو این قدر بی رحم نیستی که این رو به: دکتر پلار

  .حیف شد. همون که تو برام خریده بودی. بهترین عینک آفتابی من رو با خودش برد: کلارا

  .خرم ی گروبر، یکی دیگه برات می رم مغازه فردا می: دکتر پلار

  .گروبر دیگه از اون نداشت. اون عینک تک بود: کلارا

  . دم یکی مثل همون بسازن سفارش می: دکتر پلار

  

  ابوتت.  6

  .)آید چارلی فورتنوم به هوش می. ها گاه چریک مخفی( 

  خورید؟  قهوه می :پدر ریواس

  من کجام؟ :چارلی فورتنوم

  خورید؟ قهوه می. نگران نباشید: پدر ریواس

  .بله: چارلی فورتنوم

  . )ریزد پدر ریواس برایش قهوه می( 

  .شه واپس می م دل زن. من باید برم خونه :چارلی فورتنوم
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  .امیدوارم فردا بتونید برید:  ریواسپدر

  جا بود؟ دکتر پلار دیشب این :چارلی فورتنوم

  .جا کسی به اسم پلار نداریم پلار؟ ما این: پدر ریواس

  .م به من گفت تصادف کرده :چارلی فورتنوم

  .من بودم که این حرف رو زدم: پدر ریواس

  .ش بود یه چراغ قوه دست. ش من دیدم :چارلی فورتنوم

  . تون رو بخورید قهوه. گویا خواب دیدید: ر ریواسپد

  سفیر امریکا کجا ست؟. ) نوشد قهوه می(  :چارلی فورتنوم

  سفیر امریکا؟ من چرا باید بدونم اون کجا ست؟: پدر ریواس

م  خواستم پـیش از شـام زن   می. عجله داشتم. ها من جلوتر راه افتادم توی خرابه :چارلی فورتنوم

آخـه  . خواد خیلی ازش دور باشـم       م نمی   دل. ش خوب ئه یا نه      استم ببینم حال  خو  می. رو ببینم 

  .م حامله ست زن

  .حس پدر شدن خیلی خوشایند ئه: پدر ریواس

م  مطمئن. مجبور شدم ترمز کنم. یه ماشین وسط جاده بود. تصادفی در کار نبود :چارلی فورتنوم

هـم زمـان پـدر      . خیـزد   جای خود برمـی   از  . ( خوام همین حالا برم خونه      می. که تصادفی نشد  

  . )خیزد ریواس هم از جای خود برمی

بـه  . تـون مـساعد نیـست    شما هم هنوز حال. شه پیاده رفت   نمی. جا خیلی راه ئه     از این : پدر ریواس 

  .کنید تون رو گم می راه. علاوه شما اصلا با این منطقه آشنا نیستید

  . نمتونم راه رو پیدا ک می.  نه :چارلی فورتنوم

  …گم چند تا تخم مرغ اگه بخواید می.  حتما گرسنه هستید سنیور  فورتنوم: پدر ریواس

  دونید من کی هستم؟ شما می :چارلی فورتنوم

  ...تون رو بخورید قهوه. شما کنسول افتخاری هستید. بله. بله: پدر ریواس
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  خواید بکنید؟ کار می با من چه :چارلی فورتنوم

. باور کنید ما دشمن شما نیستیم سـنیور فورتنـوم         .  مدتی پیش ما بمونید    مجبورید یه : پدر ریواس 

  . گناه زندانی رو آزاد کنیم شیم چند تا آدم بی ی شما ما موفق می به وسیله

خواسـتین سـفیر کبیـر     گم؟ شما مـی  درست می. تون رو عوضی گرفتین شما آدم :چارلی فورتنوم

  . امریکا رو گروگان بگیرین

  .اشتباه کردیم. بله: پدر ریواس

خوایـد بکنـین؟ مطمـئن باشـید حکومـت       کـار مـی   حالا چه. بد جور اشتباه کردین :چارلی فورتنوم

  . های شما عمل کنه خاطر من به خواسته شه به حاضر نمی

  .شه حاضر می: پدر ریواس

  . کنین اشتباه می :چارلی فورتنوم

کنیم که  سفیر  کاری می. شه چیز داده می ترتیب همه   . کنید  م که شما اشتباه می      مطمئن: پدر ریواس 

ژنـرال  . زنه  رئیس جمهور هم با ژنرال ما حرف می       . جا حرف بزنه    جمهور این   انگلیس با رئیس  

م مداخلـه     سفیر کبیر امریکا هـم مطمـئن      . گذرونه  ش رو می    جا توی آرژانتین تعطیلات     الان این 

  .های ما تن بده شه به خواسته و ژنرال مجبور می. کنه می

  هاتون رد بشه تکلیف چی ئه؟  حالا اگه خواسته :چارلی فورتنوم

م تـا فـردا    مـن مطمـئن   . کـنن   م که قبول مـی      اصلا من مطمئن  . کنم که قبول کنن     دعا می : پدر ریواس 

وقـت    اون. اند  شنویم که با شرایط ما موافقت کرده        ی حکومت آرژانتین رو از رادیو می        اعلامیه

  .دگردی تون برمی شما به خونه

  این پدر؟ ه کار شما توی این ماجرا چه :چارلی فورتنوم

  . ش مارتا ست و الان اون بیرون ئه اسم. من زن دارم. کنید شما اشتباه می: پدر ریواس

  ...اما جان به جان یه کشیش بکنن باز هم کشیش ئه پدر :چارلی فورتنوم

  . کنید شما اشتباه می:  پدر ریواس
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زنـین   وقتی دارین حرف مـی  . ):گوید ی حرف بالای خود بدون وقفه می در ادامه( چارلی فورتنوم 

  .تونم شما رو توی محراب کلیسا مجسم کنم پدر من می

  .کنید شما اشتباه می. نه. نه: پدر ریواس

ی  شما امکان داشت سر سفیر کبیر امریکا معامله. کنین این شمایین که اشتباه می :چارلی فورتنوم

م هیچ ارزشـی   کس جز زن من برای هیچ. آد چی گیرتون نمی  ازای من هیچاما در. خوبی بکنین 

  . ندارم

  . ) گیرد ش را می خیزد که برود ولی چارلی دست پدر ریواس از جای خود برمی( 

  . ترسم وقتی تنها هستم خیلی می. بمونید با هم حرف بزنیم. م نرید از پیش :چارلی فورتنوم

  .سعی کنید بخوابید: پدر ریواس

  . تونم دارم به راحتی می اگه بخوام شما رو نگه :چارلی فورتنوم

  .من باید برم: پدر ریواس

  …فقط. جا نرید تونم کاری کنم که شما الان از این من خیلی راحت می :چارلی فورتنوم

  .دم زود برگردم قول می: پدر ریواس

  .نفقط کافی ئه بگم پدر لطفا به اعتراف من گوش بدی :چارلی فورتنوم

اگـه بخوایـد مـسخره      . شما نباید این مـسائل رو مـسخره کنیـد         ) آلود    با لحنی خشم  : ( پدر ریواس 

  …بازی دربیارید

من در وضعی نیستم که درباره چیزی بخوام . آرم پدر من مسخره بازی در نمی :چارلی فورتنوم

  .ف دارهوقتی پای مرگ در میان ئه، هر آدمی چیزهایی برای اعترا. مسخره بازی دربیارم

  . اختیارات من ازم گرفته شده: پدر ریواس

  چون ازدواج کردین؟ :چارلی فورتنوم

  .بله: پدر ریواس
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هـر وقـت کـه کـشیش دیگـری در      . دونـم  ظاهرا من بهتر از شـما قـوانین رو مـی    :چارلی فورتنوم

  . دسترس نباشه یعنی در موارد اضطراری شما نیازی به اختیارات ندارین

  .ری در کار نیستاضطرا: پدر ریواس

  . من هر لحظه ممکن ئه کشته بشم. هست :چارلی فورتنوم

مـا وحـشی   . کنه سنیور فورتنوم، مطمئن باشید خطری از جانب ما شما رو تهدید نمی       : پدر ریواس 

  .  کش نیستیم و آدم

  پدر؟ کنه  کار می چهجا  این تابوت اینپس  :چارلی فورتنوم

. تونیـد بخوابیـد     تی اگه چیزی هم زیرتون پهن کنید باز نمی        ح. زمین خیلی مرطوب ئه   : پدر ریواس 

  .خوایم شما رماتیسم بگیرید نمی

  .خواب بگیرید تونستید تخت البته شما لطف کردید پدر، اما می :چارلی فورتنوم

کس بـه کـسی کـه     هیچ. خواب تقاضا هست    تر از تخت    توی این محله برای تابوت بیش     : پدر ریواس 

جا   کاو بشن ما این     گرفتیم ممکن بود همه کنج      خواب می   اما اگه تخت  . کنه تابوت بخره شک نمی   

  . کنیم چه می

مسلما به این هم فکر کردید که  بعدا برای راحت شدن از شر جسدم تابوت لازم  :چارلی فورتنوم

  .ئه

. خواب کار خطرناکی بود     خریدن تخت . خورم اصلا این فکر توی سر ما نبود         قسم می : پدر ریواس 

  . ط همینفق

  . )نوشد می( 

ش  ترسم نگرانـی  می. م حامله ست زن. م رو تنها نذاشتم من حتی یک شب هم زن :چارلی فورتنوم

  .روی بچه تاثیر بد بذاره
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  خوری برات بریزم؟ باز هم می.  7

  )ها  گاه چریک مخفی( 

  .ام ئه من گرسنه. ) زند فریاد می(  :چارلی فورتنوم

  ) اور آکوئینو از اتاق مج( 

قـرار ئـه برامـون    . مـا منتظـر مارتـا هـستیم     . یه کم صبر داشـته بـاش سـنیور فورتنـوم          : آکوئینو

  .کباب درست کنه تاس

  جا بشینی با هم کمی حرف بزنیم؟ آی این می :چارلی فورتنوم

  .  ) آکوئینو می رود به آن اتاق( 

  غذاهای قبلی رو هم مارتا درست کرده بود؟ :چارلی فورتنوم

  .آره: آکوئینو

  . اصلا آشپز خوبی نیست :چارلی فورتنوم

  …اما اگه شما غذای زندان رو خورده بودین . آره: آکوئینو

  خوری؟ برات بریزم؟ می. ) ریزد برای خود مشروب می(   :چارلی فورتنوم

  .اجازه نداریم. نه: آکوئینو

  .) ستآکوئینو روی صندلی نشسته ا. شود ای تاریک و سپس روشن می صحنه لحظه ( 

خـورم کـه بـوش رو          یکی از پیازهایی رو که مارتا برای تاس کباب آورده می           واجب شد : آکوئینو

  . ببره

  تو کارت فقط همین ئه آکوئینو؟ :چارلی فورتنوم

  .آره: آکوئینو

  از کارت راضی هستی؟ :چارلی فورتنوم

  .آره: آکوئینو

  . یه سرکارگر تازه استخدام کنمآد  بدم نمی. من بیرون شهر یه مزرعه دارم :چارلی فورتنوم
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  . م این ئه و اصلا وقت آزاد ندارم الان که شغل: آکوئینو

  کاره شدی؟ چی شد که این :چارلی فورتنوم

  .) شود ای بعد روشن می ای تاریک و لحظه صحنه لحظه( 

  پس شاعری؟ :چارلی فورتنوم

اون تـوی   . آشـنا شـدم   با لئـون    جا   اون. کردن  ی می   ها اداره   رفتم کشیش   ای که می      مدرسه: آکوئینو

ای تـوی آسونـسیون       ای برای روزنامه    یه بار مقاله  . گفت استعداد دارم    می. م کرد   نوشتن کمک 

هـا     امریکـایی   توی کشور ما نوشـتن علیـه      . ها انتقاد کرده بودم     فرستادم که توش از امریکایی    

خود به خـود یـه آدم       .  نکردن شون    جا چاپ   ها نوشتم که هیچ     من چند تا از این مقاله     . ممنوع ئه 

  .یه مدت بعد هم زندانی شدم.  سیاسی شدم

  توی زندان خیلی بد گذشت؟ :چارلی فورتنوم

. خیلی طول کشید تا یاد بگیرم با دسـت چـپ بنویـسم           . م یادگار زندان ئه       این دست . خیلی: آکوئینو

ئه ولی شعر مثل عقاب نثر خیلی کند . من از هر چیز کند متنفرم. نویسم هنوز هم خیلی کند می 

. دادن م کاغذ و قلم نمـی    البته توی زندان به   . زنه  که آدم بفهمه زخم می      آد و قبل از این      فرود می 

  .کردم من هم شعرهام رو حفظ می

  اولین شعرت رو کی گفتی؟ :چارلی فورتنوم

ای رو  ی تـازه  هدونید وقتی خون می. ها ی آدم ی اولین زندان همه   درباره. زندان بودم وقتی  : آکوئینو

ای باشه که توش امنیـت       به تروتسکی توی مکزیکو نشان دادند چی گفت؟ آخه قرار بود خونه           

ایـن خونـه اولـین      : که خونه رو دید گفت      تروتسکی همین . داشته باشه و خطری تهدیدش نکنه     

 پـدرم را  : بنـد داشـت     شعرم یه ترجیـع   . دن  طور صدا می    درها همون . آره   رو به یادم می     زندان

های بورژوایی    هایی بودم که توی خونه      دونید من به فکر قفس      می. بینم  ها می   تنها از پشت میله   

. کـرد   ش مـی    توی شعر من باباهه در تمام طول زنـدگی بچـه دنبـال            . ذارن  ها رو توش می     بچه

  . بان بود زندان. افسر پلیس بود. مدیر مدرسه بود
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م   باشم که بتونم ببینم بچه قدر زنده خواد این میم  دل. شم من به زودی پدر می :چارلی فورتنوم

  . دختر ئه یا پسر

  آد؟ کی به دنیا می: آکوئینو

  . کنم پنج ماه دیگه یا همین حدودها فکر می: چارلی فورتنوم

  .گردی خونه ش برمی خیلی زودتر از به دنیا اومدن. نگران نباش: آکوئینو

  .البته اگه من رو نکشین :چارلی فورتنوم

  تر از همه دوست شعری که بیش. ) نوشد می. ( م ی مرگ گفته من شعرهای زیادی درباره: ئینوآکو

لئون از این شعر . نیازی به باران ندارد. ای ست مرگ علف هرزه: بندش این ئه دارم ترجیع

خواست  م می خب یه زمانی واقعا دل. ام گه مثل یه کشاورز شعر گفته می. آد ش نمی خوش

جرم هر چه باشد همان غذا را به : آد ش می ی من خوش لئون از یه شعر دیگه. کشاورزی کنم

  . دهند ها می ی زندانی همه

  .م بمیرم خوام قبل از تولد بچه من نمی :چارلی فورتنوم

امـا مـرگ و زنـدگی       . کـنم سـنیور فورتنـوم       بختی و عمر زیاد می      من برات آرزوی خوش   : آکوئینو

نداری؟ شاید همین فردا همین خودم با یه ماشین تصاف          قبول  . کس دست خودش نیست     هیچ

افتـه هـم    ولـی خـب، مـرگ بـا گلولـه هـم سـریع اتفـاق مـی         . کنم یا تـب و لـرز کـنم و بمیـرم      

  .مندانه ست شرافت

  قرار ئه من با گلوله کشته بشم آره؟  :چارلی فورتنوم

مـا  . سـنیور فورتنـوم  دلـی نیـستیم    های سـنگ  ای هم هست؟ ما آدم    مگه راه دیگه  …مسلما: آکوئینو

  .کنیم های شما رو قطع نمی انگشت

  …تونه زندگی کنه اما آدم بدون انگشت هم می :چارلی فورتنوم

هـا حقیقـت       کـشیش   اگه حـرف  . ترسن  قدر از مرگ می     ها این   تر آدم   فهمم چرا بیش    من نمی : آکوئینو

  .داشته باشه دنیای دیگری بعد از مرگ هست
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خـواد   م مـی  دونم که دل فقط می. دونم ی دنیای بعد از مرگ نمی ارهمن چیزی درب :چارلی فورتنوم

ی کوچولـو رو تماشـا        م زندگی کنم و بزرگ شدن اون پدرسـوخته          ده سال دیگه توی مزرعه    

  .کنم

  .ش بینی می. قدر نگران نباش این: آکوئینو

  خوری برات بریزم؟ باز هم می :چارلی فورتنوم

خنـد او بـرایش       زند و چارلی با لب      خند می   سپس لب . شود  میآکوئینو در سکوت به چارلی خیره       ( 

  .)ریزد مشروب می

  .)شود ای بعد روشن می نور صحنه خاموش و لحظه( 

  ای؟ ازدواج کرده :چارلی فورتنوم

  .نه: آکوئینو

م واقعـا    امـا از همـسر الان  . م نـاموفق بـود   ازدواج اول. من دو بار ازدواج کـردم  :چارلی فورتنوم

  ش رو ببینی؟ خوای عکس می. م هست راضی

  .آره: آکوئینو

  . )آورد کند و از داخل کیف عکسی بیرون می ش می  جیبدرفورتنوم دست ( 

من این . ش هست فخر فورتنوم ش نشسته اسم این ماشینی هم که پشت. ایناهاش :چارلی فورتنوم

  .اسم رو روش گذاشتم

  .خیلی  خوشگل ئه: آکوئینو

  .نتخاب کردمش رو ا خودم اسم: چارلی

  .گم چارلی ت رو می زن: آکوئینو

لرزیـد   م مـی  گرفتم دوربین توی دست وقتی داشتم عکس می. گی م رو می زن! آها :چارلی فورتنوم

  باز هم برات بریزم؟. برای همین عکس یه جورایی تار افتاده

  .خیلی کم: آکوئینو
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مـن  . ی خـاص خـودش رو داره   هـر مـردی انـدازه   . آره، اندازه است که مهـم ئـه   :چارلی فورتنوم

 من از اون شـعرت خیلـی     راستی،…کنم ش با من نخونه انتقاد نمی  وقت از کسی که اندازه     هیچ

  .م اومد خوش

  شون؟ کدوم: آکوئینو

  کنید؟ کار می با جسد چه. ی بدی دارم خدایا، من چه حافظه :چارلی فورتنوم

  کنید؟ کار می شما با جسد من چه: آکوئینو

  با جسد من؟ :تنومچارلی فور

ی   مـن دربـاره     این مسائل ناخوشایند حـرف بـزنیم؟        ش درباره   سنیور فورتنوم، چرا همه   : آکوئینو

ی مـرگ     مـن دربـاره   .  اما فقط مرگ به صورت یـه مفهـوم انتزاعـی           گم درست،   مرگ شعر می  

  .نویسم م نمی دوستان

نین نامه رو نگه داریـن و وقتـی   تو می. م کلارا نامه بنویسم خوام برای زن من می :چارلی فورتنوم

م بـه فکـرش       ی زنـدگی    خوام بدونه که تا آخـرین لحظـه         فقط می . ش بدین   خطر برطرف شد به   

  .یه مداد نوک تیز. خوام یه مداد می. ام بوده

  .من یه خودکار دارم اما بهتر ئه از لئون اجازه بگیرم: آکوئینو

تونم   کار می   مگه با خودکار چه   . خواد آکوئینو   دادن یه خودکار که دیگه اجازه نمی      : چارلی فورتنوم 

  بکنم جز نوشتن؟ 

  .ش هر چی که بنویسی باید بدی به ما که بخونیم: آکوئینو

  .برای نوشتن به کاغذ احتیاج دارم: چارلی فورتنوم

  . دیم ت کاغذ می به. خیلی خب: آکوئینو

هـای کثیـف      خـوام لکـه     نمـی . هام رو بـشورم     خوام که دست    یه خورده هم آب می    : چارلی فورتنوم 

  . م روی کاغذ نامه بمونه دست

  .جا که هتل نیست چارلی این: آکوئینو
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اگه هتل بود که من کارت لطفا مزاحم نشوید رو پشت در آویـزون              . دونم  می. آره: چارلی فورتنوم 

  باز هم برات بریزم؟. کردم می

  

  منتظر کسی بودی ادواردو؟. 8

  .)منزل دکتر پلار( 

  .) کند چراغ را روشن می. شود اش می وارد خانه پلار ادواردو ( 

  .سلام:  کلارا

  طور اومدی تو؟ چه. سلام: دکتر پلار

  .از دربان خواهش کردم در رو باز کنه:  کلارا

  ت رو پذیرفت؟ اون هم به راحتی خواهش: دکتر پلار

  دی دیگه نه؟ می. دی ش پول می ش قول دادم که تو به البته به. شناسه من رو می:  کلارا

  پونصد پزو؟. قدر باید بدم چه. آره. ) نشیند می: ( دکتر پلار

  . هزار تا بهتر ئه:  کلارا

ت تلفن کنم، هر چند این کار چندان  خواستم به می. جا م که اومدی این حال خیلی خوش: دکتر پلار

نن شاید من ک فکر می. ربایی دارم کنه که من ارتباطی با آدم پلیس فکر می. عاقلانه نبود

  .م بلایی سرش بیارم خاطر حسادت به فورتنوم خواسته به

خودت . تو  دکتر مخصوص زن وزیر دارایی  هستی. کنن با تو کاری بکنن ها جرات نمی اون:  کلارا

  . کنه اون ازت حمایت می. کم نگیر رو دست

  .ش هست که زیر نظر باشم به هر حال احتمال: دکتر پلار

  .ها من رو هم زیر نظر دارن اون. م نیستاین که مه:  کلارا

  جا تعقیب کردند؟ تو رو تا این: دکتر پلار
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نگار آشغال  یه روزنامه. م نیست اتفاقا پلیس مزاحم. جور مواقع جیم شم من خوب بلدم این:  کلارا

ش گفتم  به. ده م پول می گفت به. ش پیدا شد که هوا تاریک شد سر و کله همین. م ئه مزاحم

ی مامان سانچز  کرد وقتی توی خونه واقعا فکر می. عصبانی شد. به پول احتیاج ندارمدیگه 

  . خاطر خودش دوست داشتم بودم اون رو به

  طور از شرش راحت شدی؟ چه: دکتر پلار

اون تمام . ن برای حفاظت از من توی مزرعه یه مامور گذاشته. مامور پلیس رو صدا زدم:  کلارا

  .کردن من با ماشین فرار کردم تی که اون دو تا داشتند با هم دعوا میوق. پاد مدت من رو می

  .تو که رانندگی بلد نیستی کلارا: دکتر پلار

ش یه خورده قاتی  اول. کار سختی نبود. ی کافی رانندگی چارلی رو دیده بودم به اندازه:  کلارا

 رو تا جاده رسوندم، به هر زحمتی بود خودم. اما بعد همه چیز درست از آب دراومد. کردم

حتی از چارلی هم تندتر . کار باید بکنم جا به بعد دیگه قشنگ یاد گرفته بودم چه از اون

  .توی راه با یه کامیون تصادف کردم. کردم رانندگی می

  آسیب که ندیدی؟: دکتر پلار

  .م رو بست اما رفتم پیش مامان سانچز، زخم. م کمی زخمی شد زانوی چپ:  کلارا

  .کلارا، من باید باند رو باز کنم و زخم رو ببینم: لاردکتر پ

  .آخه زخم ناجوری نیست:  کلارا

  .ش کلارا باید ببینم: دکتر پلار

  . )صدای زنگ در( 

  منتظر کسی بودی ادواردو؟:  کلارا

  . برو توی اون اتاق. احتمالا یه مریض ئه. نترس: دکتر پلار

  کی ئه؟:  پلار

  .پلیس:  کلنل پرز
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  . )کند رود در را باز  دکتر می. رود به اتاق خواب میکلارا ( 

  

  ی سگ به حشیش مثل شامه. 9

  از چارلی فورتنوم چه خبر؟: دکتر پلار

دونم که  می. م خبر دادن که شما سفیر کبیر رو ملاقات کردین ولی به. ای ندارم خبر تازه:  کلنل پرز

ماجرای دزدیده شدن چارلی خواین  تحت عنوان اعضای باشگاه انگلیس و آرژانتین می

ولی  توی این شهر چیزی به نام باشگاه انگلیس و آرژانتین . گیری کنین فورتنوم رو پی

  داریم؟. نداریم

  .نه، نداریم: دکتر پلار

  …یه دروغ هم دیروز گفتین:  کلنل پرز

  .تون دروغی نگفتم کلنل من به: دکتر پلار

  .لی فورتنوم شدین دکتربه هر حال خیلی درگیر ماجرای چار: کلنل پرز

 بله، حق  کنم،  میگیری پیدارم خیلی اگه منظورتون این ئه که من برای آزادی فورتنوم  :دکتر پلار

ما هر دو برای یه چیز داریم . هام به نفع شما هم هست گیری کنم پی فکر می. با شما ست

  .کنیم فعالیت می

مورد نظر من . ای به فورتنوم ندارم واقعا علاقهمن . اما فرقی بین ما دو تا هست دکتر :  کلنل پرز

دم که تهدیدشون به شکست منجر بشه،  ترجیح می. اند فقط کسانی هستند که اون رو دزدیده

آد هم فورتنوم  من هم بدم نمی. البته این طبیعی ئه. خواد تهدیدشون بگیره تون می اما شما دل

تر  ما اهمیت مورد دوم برای من خیلی بیشا. ش بگیرم هایی رو که دزدیدن آزاد بشه هم آدم

  شما مهمان دارین؟. از زندگی فورتنوم  ئه

  .نه: دکتر پلار

  تونن باعث آزادی پدرتون بشن؟ رباها می کنید آدم شما واقعا فکر می. ) نوشد می: (  کلنل پرز
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  . ن های دیگری از همین راه آزاد شده خب، قبلا زندانی: دکتر پلار

  واقعا تنها یید دکتر؟. ر ازای یه کنسول افتخاری خشک و خالینه د:  کلنل پرز

  .بله. بله :دکتر پلار

  شما کمونیست هستید دکتر؟. مهم نیست…فقط فکر کردم شاید :  کلنل پرز

. مندهای دیگر اقتصاد تر دانش مثل بیش. م ی مارکس رو نداشته وقت حوصله هیچ. نه :دکتر پلار

ها با استبداد و شکنجه مخالف  مونیست هستند؟ فقط کمونیسترباها ک ید این آدم شما مطمئن

  .نیستن

  .ن، کمونیست هستند شون رو کرده بعضی از کسانی که درخواست آزادی:  کلنل پرز

  .پدر من کمونیست نیست :دکتر پلار

  کنید اون زنده است؟ پس واقعا فکر می:  کلنل پرز

  .بله: دکتر پلار

  .)دارد رود و گوشی را برمی دکتر پلار می. صدای زنگ تلفن( 

  .بفرمایید. الو :دکتر پلار

  …خیلی فوری ئه؟ من مهمان دارم :دکتر پلار

  . )شود های زیر از باند صدای صحنه شنیده می صدا. شود صحنه تاریک می( 

  .بفرمایید. الو :دکتر پلار

. ت احتیاج داریم را بهفو. اتفاق ناجوری برامون افتاده! ادواردو)  از گوشی  تلفن : (  پدر ریواس

  …تمام روز سعی کردیم 

  …خیلی فوری ئه؟ من مهمان دارم :دکتر پلار

  ای؟ بازداشت شده: پدر ریواس

ها  توی این شرایط کاملا طبیعی ئه که وحشت کنید، اما همیشه تب بچه. دونم بله، می: دکتر پلار

  .ش بدین دو تا آسپرین دیگه به. ره خیلی بالا می
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  .کنم ی دیگه دوباره تلفن می نج دقیقهپ: پدر ریواس

رفته بودم بوئنوس آیرس تازه رسیدم . م تلفن کنید فردا صبح به. لزومی نداره. نه، نه :دکتر پلار

  .خداحافظ. خوام برم بخوابم الان می. م خونه، حسابی  خسته

  .زنم ی دیگه زنگ می ده دقیقه: پدر ریواس

  )آید  نور صحنه می ( 

رفته بودم بوئنوس آیرس تازه رسیدم . م تلفن کنید فردا صبح به. لزومی نداره. ، نهنه : :دکتر پلار

  .خداحافظ. خوام برم بخوابم الان می. م خونه، حسابی  خسته

  . )گذارد گوشی را می(

  .عادت کردیم به پرسیدن. ها ست این از معایب پلیس. پرسم کی بود؟ ببخشید که می:  کلنل پرز

 بد شده دست  حال بچه. ش خونه نیست، رفته خرید زن. ش بود  که نگران بچهیه پدری :دکتر پلار

  زدیم؟ ی چی داشتیم حرف می درباره. و پاش رو گم کرده

ها هستند  خیلی. اند شون نوشته ش رو توی فهرست رباها اسم عجیب ئه که آدم. پدرتون:  کلنل پرز

پدرتون دیگه باید پیر . تر های جوون آدم. خوره رباها می تر به درد آدم شون بیش که آزادی

تونید  رباها به جبران کمکی که شما می آد آدم کنه به نظر می آدم هر جور فکر می. شده باشه

  …شون بکنید  به

  شون بکنم؟ تونم به من چه کمکی می :دکتر پلار

 رو   همینها هم اون. کنید شون رو می تون درواقع مدام دارید تبلیغ گیری شما با پی:  کلنل پرز

اگه . خوان فورتنوم رو بکشن ها نمی اون. تونن این کار رو بکنن خودشون نمی. خوان می

به علاوه من امروز داشتم به این فکر . ن ها در واقع شکست خورده فورتنوم بمیره اون

ش رو  ی دزدیدن ی سفیر امریکا خبردار شدند که نقشه جوری از برنامه ها چه کردم که اون می

ها  بنابراین اون. شه ها چاپ نمی جور اطلاعات که محرمانه ست و  توی روزنامه این. دکشیدن

  .شون داده کسی رو داشتند که این خبر رو به
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من طرف اعتماد فرماندار نیستم که از . مسلما کسی که این خبر رو داده من نیستم :دکتر پلار

  ..  خبر داشته باشم جور اطلاعات محرمانه این

ای  خواستم دو سه کلمه می. شاید به شما  گفته باشه. دونست خب، خانم فورتنوم که می:  کلنل پرز

بعد با خبر شدم که رفته بوده پیش خانم سانچز .  فورتنوم حرف بزنم اما خونه نبودخانمبا 

و چون توی راه تصادف کرده بود و یه خورده هم زخمی شده بود خانم سانچز شخصا 

کردین  م داشتین کسی رو معاینه می گویا شما قبل از اومدن. دهش رو باندپیچی کر دست

  .تون رو بالا زدین دکتر؟ آستین دست راست

. خب، من به خانم سانچز به عنوان یه دکتر اطمینان ندارم. شما خیلی دقیق هستین کلنل :دکتر پلار

  .کردم ش رو پانسمان می داشتم دست. جا ست کلارا این

  .هاتون درست بود ی دروغ درباره م پس حدس:  کلنل پرز

  . هم توش هست جوری به ناچار یه مقدار دروغ یه ماجرای این :دکتر پلار

تا ولی حالا دیگه شما . داد هاتون آزارم می اما دروغ. م دکتر ببخشید که مزاحم شده:  کلنل پرز

نین چارلی ک قدر تلاش می دیگه می فهمم چرا شما این حالا. م رو راحت کردین حدودی خیال

وجود فورتنوم راه گریزی ئه برای وقتی که . تر ئه جوری دردسرش کم این. فورتنوم آزاد شه

خاطر شما هم که شده نجات  خب، ما مجبوریم چارلی فورتنوم رو به. شه کننده می رابطه کسل

  .طرف مرز بدیم هاش رو هم بازداشت کنیم و تحویل اون بدیم و رباینده

  .تون از جانب من راحت شده م که خیال حال خوش: دکتر پلار

ی  شامه. حتی اسرار معصومانه. اسرار همیشه به مشام یه مامور پلیس بوی بدی داره:  کلنل پرز

نصیحت من رو . ی سگ به حشیش مثل شامه. ما تربیت شده که سر از این اسرار در بیاریم

تر از  کنم بیش ردین، توصیه میی کافی سعی خودتون رو ک شما واقعا به اندازه. بپذیرید دکتر

چون . اما اگه بخواید همچنان ادامه بدین باید مواظب خودتون باشین. این داخل ماجرا نشین

  .فرستم زنم بعد تاج گل می من اول با تیر می
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  .کاپون ئه تون تا حدودی مثل آل لحن :دکتر پلار

خب، من . ) شود بلند می. ( ردک ی خاص خودش نظم رو حفظ می آل کاپون هم به شیوه:  کلنل پرز

بایست زودتر  می. تون بگم راستی یه موضوع دیگه هم هست بهتر ئه دیگه به. دیگه باید برم 

ی تمام  ما درباره. از طریق رئیس پلیس آسونسیون. من از پدرتون خبر دارم. گفتم  شما می به

سعی . تون کشته شدهپدر. ن تحقیق کردیم شون آورده رباها توی فهرست هایی که آدم اسم

، اما  پیر و  )aquino ribera( کرده بود از زندان فرار کنه، با مردی به اسم آکوئینو ریبرا 

گفتم که . دم م که این خبر بد رو به شما می متاسف. برای همین جا گذاشته شد. خیلی کند بود

  .خداحافظ. ذارم دیگه تنهاتون می... خب. شاید بخواید در کارتون تجدید نظر کنید

   . )شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می( 

  .)آید بیرون کلارا از اتاق خواب می. دارد دکتر پلار گوشی را برنمی. صدای زنگ تلفن (

  داری؟ چرا گوشی رو برنمی: کلارا

  .ش رو ندارم حوصله :دکتر پلار

  ) صدای زنگ تلفن(

  توی دردسر افتادی؟ :کلارا

  .نه :دکتر پلار

   قدر ناراحتی؟ چی شده ادواردو؟ اون پلیس چی گفت که این: اکلار

  . )باز هم صدای زنگ تلفن( 

  . ت احتیاج داره شاید یه مریضی باشه که الان به کمک. گوشی رو بردار ادواردو :کلارا

  . )دارد گوشی را برمی(

  الو؟ :دکتر پلار

  چی شده ادواردو؟ ) از گوشی تلفن : ( پدر ریواس

  .ملاقاتی داشتم :دکتر پلار
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  پلیس؟: پدر ریواس

  .آره :دکتر پلار

  حالا تنهایی؟: پدر ریواس

  .آره :دکتر پلار

  تمام روز کجا بودی؟: پدر ریواس

  .بوئنوس آیرس :دکتر پلار

  .دیشب چی؟ خیلی سعی کردیم پیدات کنیم: پدر ریواس

  .گفته بودی دیگه  به من احتیاج نداری :دکتر پلار

. تونیم ببینیم اگه کسی مراقب باشه می. لب رودخونه برو و کنار کیوسک کوکاکولافروشی بایست. لا دیگه به تو احتیاج دارهبیمارت حا: پدر ریواس

  .کنیم اگه راه باز باشه سوارت می

  . از کلنل پرز. همین حالا خبری از پدرم شنیدم :دکتر پلار

  چه خبری؟: پدر ریواس

  حقیقت داره؟.  کند بوده و شما جاش گذاشتیناما خیلی. که اون فرار کرده :دکتر پلار

  .ت احتیاج داشتیم به کمک. ت بگم تونستم قبلا به نمی. بله متاسفانه: پدر ریواس

  واقعا مرده؟ :دکتر پلار

  .طور که روی زمین افتاده بود همون. ش فورا با تیر زدن. بله متاسفانه: پدر ریواس

  .تیگف ش این بود که به من می درست :دکتر پلار

  الو؟! الو؟ الو؟ ادواردو) مکث . ( احتیاطی کنیم ادواردو تونستیم بی نمی: پدر ریواس

  .بله :دکتر پلار

  آی؟ می. ت نیاز داریم حالا به کمک: پدر ریواس

  .آم آره می :دکتر پلار

  .همین حالا: پدر ریواس
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  .باشه :دکتر پلار

  .خداحافظ. ت بینم می: پدر ریواس

  . )ردگذا گوشی تلفن را می(

  ادواردو، این کی بود؟ :کلارا

  یه دوست قدیمی؟   :دکتر پلار

  پدرت مرده؟: کلارا

  .مرده. آره: دکتر پلار

  ش داشتی؟ دوست. م ادورادو متاسف :کلارا

  .ش داشتم آره، فکر کنم دوست :دکتر پلار

  

  ی بقراط نامه قسم. 10

  )ها  گاه چریک مخفی( 

  طور ئه؟ ش چه حال: پدر ریواس

  ش شلیک کردین؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا به. ) نشیند می. ( شه خوب می: ردکتر پلا

ایسته به پاهاش  وقتی دید نمی. آکوئینو اول به زمین شلیک کرد. کرد داشت فرار می :پدر ریواس

  .شلیک کرد

  .شد بردش بیمارستان، بهتر بود اگه می :دکتر پلار

  .ن ئهدونی که این کار غیرممک خودت خوب می :پدر ریواس

قوزک پاش رو باید گچ . ش رو باندپیچی کنم تونم بکنم این ئه که زخم تنها کاری که می :دکتر پلار

تونم اون رو سه چهار ساعت توی  کنین لئون؟ من می ش نمی چرا این ماجرا رو تمام. گرفت

ش گم کنار جاده پیدا دارم تا شماها فرصت کنین از مرز رد شین و به پلیس می م نگه ماشین
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اولین اشتباه شما این . ره وقتی یه چیز اشتباه شروع بشه تا آخرش اشتباه پیش می. کردم

  . ش رو ببینید جای سفیر امریکا گرفتین و حالا عواقب بود که اون رو به

  …شاید حق با تو باشه اما تا ببر دستور نده ما  :پدر ریواس

  .رسین جه نمیش توضیح بدین که از این راه به نتی خب به :دکتر پلار

. های ما با ببر قطع شده ی ارتباط ربایی رو اعلام کردیم همه ما وقتی آدم. شه نمی: پدر ریواس

  . که اگه گیر افتادیم نتونیم حرفی بزنیم برای این

  . باید کمی  بخوابم. خب، من دیگه باید برم :دکتر پلار

  .جا بمونی تو باید همین :پدر ریواس

  …جا برم شم از این اگه روز که دیده می. وز که هوا تاریک ئه برمبهتر ئه هن :دکتر پلار

  .ری جا نمی تو دیگه از این :پدر ریواس

  منظورت چی ئه لئون؟ :دکتر پلار

اگه . دونن که تو با ما در ارتباطی ها می ت کنترل شده باشه حالا دیگه اون اگه تلفن :پدر ریواس

  .مونه دکتر می ورتنوم بیت ف برگردی ممکن ئه دستگیرت کنند و رفیق

شه؟ من  وضعیت من چی می… یا فورتنوم رو بکشی …هات برسی  اگه تو به خواسته :دکتر پلار

  . ربایی شم به آدم هم متهم می

تونیم به تو   ما دیگه نمیادواردو،.  داشته شدی جا نگه تو دزدیده شدی و به زور این :پدر ریواس

  .اجازه بدیم بری

  خوای بکنی؟ کار می ه راه بیفتم و از اون در برم بیرون تو چهمن اگ :دکتر پلار

طور  ما چه. عاقل باش ادواردو. کنه ت شلیک می به پوست که دم در ئه اون مرد سیاه :پدر ریواس

  جا؟ آری این اطمینان کنیم که پلیس رو نمی

  .م کلک زدین که شماها به با وجود این. من خبرچین نیستم لئون :دکتر پلار
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خاطر  کنم به اصلا تعجب نمی. ای نیست وجدان انسان چیز ساده. مطمئن نیستم :ر ریواسپد

ی بقراط شما  نامه قسم. کنه ت می جا تعقیب جا و پلیس هم تا این بیمارت مجبور شی بیای این

  . ده ها کار دست آدم می پزشک

  .ای هستم آدم ساده. ممن وجدانی ندار. کنی طور نیستم که تو فکر می لئون من این :دکتر پلار

م توی  ی شغل واسطه من که به.  برنخوردم م به آدم ساده وقت توی زندگی من هیچ :پدر ریواس

ها فهمیدم آدم ساده وجود  های زیادی در ارتباط بودم در طی سال جایگاه اعتراف با آدم

ای همین هر کی بر. ها سردربیاره ی اعمال آدم تونه از علت و انگیزه نداره و هیچ کس هم نمی

سه بار دعای پدر آسمانی رو بخون، سه : گفتم کرد فقط می م اعتراف می اومد کلیسا پیش می

  . بار درود بر مریم رو بخون و برو به سلامت

  

   پیکفورد مری. 11

  )ها  گاه چریک مخفی( 

  هایی؟ پس تو هم با این : چارلی فورتنوم

  .بله :دکتر پلار

  تو رو چه به این قضایا؟. آرم تد تو سردرنمیمن از کار : چارلی فورتنوم

ها به پدرم کمک  فکر کردم شاید این. م ی پدرم باهات حرف زده فکر کنم قبلا درباره :دکتر پلار

  . کنن

  . تو دوست من بودی : چارلی فورتنوم

  طور ئه؟ قوزک پات چه. ها نیستم من مسئول اشتباه اون :دکتر پلار

. جا ببری بیرون تد تو باید من رو از این. کنه م می تر داره اذیت بیشدندون درد : چارلی فورتنوم

  .خاطر کلارا به
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م  ی وقت من تا دیروز همه. اجازه ندارم برم بیرون. الان من هم مثل تو زندانی هستم :دکتر پلار

  .با سفیر کبیر هم ملاقات کردم. ها ی تو با زندانی گیری مبادله رو گذاشته بودم برای پی

  . کشن ها توی بوئنوس آیرس نفس راحت می اگه من بمیرم اون: لی فورتنومچار

کنم خیلی  من فکر می. گیری این ماجرا ش رو گذاشته برای پی کلنل پرز هم تمام وقت: دکتر پلار

  .کنه جا رو پیدا می زود این

  ای؟ با کلارا حرف زده :چارلی فورتنوم

  .ش خوب ئه حال. آره :دکتر پلار

  طور ئه؟ ش چه بچه. م براش تنگ شده تد دل :نومچارلی فورت

  .اصلا جای نگرانی نیست :دکتر پلار

. م برای فخر فورتنوم هم خیلی تنگ شده ش رو بخوای دل راست): کنان گریه( چارلی فورتنوم 

اگه من بمیرم کلارا بدون . دادم ش حسابی بنزین می جا بودم و به خواست الان اون م می دل

  کنه؟ کار می من چی

  . به کلارا. کنی؟ به زندگی فکر کن برای چی به مرگ فکر می. میری چارلی تو نمی: دکتر پلار

هر چند شک دارم که بتونه چیزی از اون . دیروز سعی کردم براش نامه بنویسم: چارلی فورتنوم

فکر کردم که شاید کسی اون رو براش به صدای . تونه بخونه هنوز راحت نمی. نامه بفهمه

فکر کردم اگه اتفاق بدی بیفته تو اون رو . م عوض شد اما بعدتصمیم. مثلا تو تد. د بخونهبلن

  . ذاری در جریان می

  در جریان چی؟ :دکتر پلار

. جا بودم به خیلی چیزها فکر کردم این مدتی که من این. در جریان احساس من :چارلی فورتنوم

م خالی و تهی  ها چه قدر زندگی  رسید اون سالبه نظرم. م با کلارا  های قبل از ازدواج به سال

خواستم که کاری  کردم برای چی؟ برای کی؟ کسی رو می پول جمع می. بدون هیچ هدفی. بود

وقت از  گذرونن، اما من هیچ شون رو می ها با مراقبت از سگ و گربه وقت خیلی. براش بکنم
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ش بنزین  به. فورتنوم بودتنها چیزی که دوست داشتم فخر . اومد م نمی حیوانات خوش

. زنم من زیاد حرف می. خوام معذرت می. کردم ش گوش می دادم و به صدای دل و روده می

  .سرت رو درد آوردم

  . تونیم بکنیم ای نمی توی این موقعیت کار دیگه. خواد بگو ت می هر چی دل. نه :دکتر پلار

 یکی دیگه از دخترهای مامان سانچز دونی، من قبل از آشنایی با کلارا از می :چارلی فورتنوم

  .ش ماریا بود اسم. اومد م می خوش

  ش چاقو زد؟ همون که یکی به: دکتر پلار

تازه  وقتی با کلارا آشنا شدم اما. ماریا من رو  سحر کرده بود. خودش ئه. آره: چارلی فورتنوم

ا مثل ماریا کلار. شناسم ها رو خوب نمی فکر کنم من زن. فهمیدم ماریا زن خوبی نیست

وقتی باهاش بودم . ش اعتماد کنم تونستم به می. شیله پیله بود خوشگل نبود اما خیلی بی

  . )کند ای حاکی از درد می ناله. ( کردم احساس آرامش و راحتی می

  کنه؟ درد می :دکتر پلار

و تا زن کنم خدای من، د م و کلارا فکر می  اول وقتی به زن.  کشه فقط تیر می :چارلی فورتنوم

م گفت که از روی ترحم با من ازدواج  م یک بار به زن اول. تونن متفاوت باشن قدر می چه

تونست واشر  می. راجع به برق هر جور اطلاعاتی داشت. توی خونه مثل یه مرد بود. کرده

. ش کنه خدا حفظ. دونه کی ساکت باشه می. اما کلارا یه زن واقعی ئه. شیرها رو تعمیر کنه

  . بخت زندگی کنه حال و خوش ام کاری کنم که تا آخر عمرش خوشخو می

  چرا با کلارا ازدواج کردی چارلی؟  :دکتر پلار

  .ش کنم خواستم کمک می: چارلی فورتنوم

  .برای این کار لازم نبود باهاش ازدواج کنی :دکتر پلار

و . شد  خیلی زیاد میم مالیات بر ارث ن کردم بعد از مرد اگه این کار رو نمی :چارلی فورتنوم

م  دل. خوام از لحاظ مالی تامین باشه می. ش دارم تد دوست. خواستم ش من بچه می  راست
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توی  ) mary pickford(  پیکفورد اون من رو یاد مری. شناختی  رو بهتر می خواست اون می

ش   معصومیت منظورم حالت. ش نیست منظورم صورت. ندازه های صامت قدیمی می اون فیلم

  . ئه

یه پسر شکل مری پیکفورد توی این دنیا خیلی توی . ش دختر باشه پس امیدوارم بچه :دکتر پلار

  .افته دردسر می

  . ) نوشد کمی می. (خواد ش پسر می برای من جنسیت بچه مهم نیست، اما کلارا دل :چارلی فورتنوم

  اشکالی داره من الان تنهات بذارم؟! چارلی: دکتر پلار

  برای چی؟: نومچارلی فورت

  .می خوام بدونم چه خبر ئه. الان دو سه دقیقه از شروع اخبار رادیو گذشته: دکتر پلار

  .م برگرد پیشفقط تو رو خدا بعدش : چارلی فورتنوم

  . خیله خب: دکتر پلار

  .تدزود برگرد : چارلی فورتنوم

  . باشه چارلی: دکتر پلار

  

  خوزه. 12

  )ها  گاه چریک مخفی( 

  . ) دهند های سفیر کبیر انگلستان گوش می ر، پدر ریواس و آکوئینو از رادیو به حرفدکتر پلا ( 

م اما باید  خاطر اتفاقی که برای آقای فورتنوم افتاده کاملا متاسف من به): از  رادیو ( سفیر کبیر

ای به سیاست خارجی  ربایی رو  به عنوان حمله تونیم این آدم خاطر نشان کنم که ما نمی

ایشان در آرژانتین . وقت عضو کادر سیاسی ما نبود آقای فورتنوم هیچ. ون تلقی کنیمخودم

  . وقت پا به انگلستان نذاشته متولد شده و تا جایی که اطلاع دارم هیچ
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های ما این سوال براشون پیش اومده باشه که  ممکن ئه خیلی از شنونده): از رادیو ( گر گزارش

  داد؟ یاسی بود دولت چه واکنشی نشان میاگه آقای فورتنوم عضو کادر س

ما تحت هیچ شرایطی تسلیم . مسلما واکنش دولت همین بود که هست): از رادیو ( سفیر کبیر

رباها متوجه بشن  در این مورد خاص هم اطمینان کامل داریم اگه آدم. شیم  نمی اخاذی

  . ننک ای نداشته آقای فورتنوم رو آزاد می وجه فایده شون به هیچ عمل

  )موسیقی پایان اخبار ( 

و حالا از شما . شنوندگان عزیز، گفت و گوی ما را با سفیر کبیر انگلستان شنیدید: مجری رادیو

ی ما به موسیقی نیاز  همه. کنیم به یک قطعه موسیقی ملایم و زیبا گوش بدین دعوت می

تونه  به نظر شما چی می. تونه دنیا رو نجات بده گفت این موسیقی ئه که می دوستی می. داریم

  . دار دنیا رو نجات بده؟ تا خبرهای  بعدی  خدانگه

  . )صدای موسیقی از رادیو( 

  .ها اولتیماتوم ما رو رد کردند ما  هر چه زودتر فورتنوم رو بکشیم بهتر ئه اگه اون: آکوئینو

به طور رسمی ها مجبورن  این .ما به دولت انگلستان که اولتیماتوم نداده بودیم: پدر ریواس

رن، اما پشت  ربایی رو  محکوم کنن و اعلام کنن که زیر بار نمی جوری حرف بزنن و آدم این

  .کنن پرده فشارهای زیادی به دولت آرژانتین وارد می

  !لئون! لئون:  دکتر پلار

  .زنن ت نمی دکتر پلار، توی رادیو هیچ حرفی از ناپدیدن شدن: آکوئینو

  شنبه ست؟ امروز پنج. م در رفته من حساب روزها از دست. ر ندارنشاید هنوز خب :دکتر پلار

  .آره :پدر ریواس

  .  )صدای کوبش در( 

  . )کنند  آکوئینو با دستپاچگی برای خاموش کردن رادیو دست  دراز می وپدر ریواس( 

  !مارتا! مارتا! مارتا! مارتا): از پشت در ( صدای خوزه 
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  !تد! تد: چارلی

  . )رود  به سوی اتاق چارلی میآکوئینو شتابان( 

 را تیرش هفتزند و آکوئینو  خوزه همچنان در می. شود ای بعد روشن می صحنه تاریک و لحظه( 

  .) به سر چارلی چسبانده است

. ای دونم تو توی خونه من می! مارتا. م خوزه من. در رو باز کن!مارتا): از پشت در ( صدای خوزه 

م رو دراز کردم  وقتی امروز صبح بیدار شدم و دست. م مرده زن. م صدای رادیو رو شنیده

تو که کسی رو نداری . گه تو یه تابوت ازش خریدی خوآن می. تا بیدارش کنم فهمیدم مرده

چندتا هم مهمون . ای دونم توی خونه دی به من؟ من که می ت رو می تابوت. مرده باشه مارتا

  . ای دونم توی خونه من که می کنی؟ گم؟ برای چی در رو باز نمی درست می. داری

  

  !لئون...پ. 13

  )ها  گاه چریک مخفی( 

  جور آدمی ئه؟ چه: پدر ریواس

  . یه پیرمرد کور ئه.  نگران نباشین :مارتا

  .مهمون داریدونم که  گفت می هی می. تنها نیستیاون می دونست که تو : لئون

 زیاد حرف .م نیومد ش خوش اصلا از لحن. فتگ ای هم این رو می کننده با یه لحن تهدید: آکوئینو

.  رو شنیدهکنسولبه هر حال اون صدای این . آد م نمی من از پیرمردهای وراج خوش. زد می

  .ش رو بست  باید دهن. کنم باید یه اتفاقی براش بیفته من که فکر می

  .شناسم از وقتی بچه بودم او رو می. م من با این کار مخالف. نه :مارتا

  .الان دیگه برای بستن دهان این پیرمرد خیلی دیر ئه : پلاردکتر

ش آدم غریبه  کنم توی خونه قشنگ نگاه می. دم ش یه سر و گوشی آب می  خونه رم الان می :مارتا

  .هست یا نه
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  ش مامور بود تو رو گرفتند چی؟  اگه توی خونه: پدر ریواس

وقت دیگه باید کنسول رو  اون…گرفتند اگه تا دو ساعت دیگه برنگشتی، اگه تو رو  :آکوئینو

اگه دیروز درست به سرش شلیک . خوایم بکنیم کار می شون بگو چه اگه گرفتندت به. بکشیم

  . جا دور شده بودیم کردم حالا دیگه خیلی از این می

  !تد! تد) از اتاق خود: (چارلی فورتنوم

  ده بود جاسوسی ما رو بکنه؟کنی اون پیرمرد اوم کنی لئون؟ فکر نمی چی فکر می: آکوئینو

دو ساعت دیگه هم من .  رو از میگوئل تحویل بگیر بانی برو پست نگه! دونم چه می :پدر ریواس

  .دم بانی می آم نگه می

  !تد! تد) از اتاق خود: (چارلی فورتنوم

  .خواد فکر کنم باز هم مشروب می. ش بکنین یه فکری به حال :دکتر پلار

  !تد! تد) اق خوداز ات: (چارلی فورتنوم

  . دیگه کسی حق نداره شریک نوشیدنی اون بشه: پدر ریواس

  زنی؟ کنایه می چرا گوشه :آکوئینو

ت رو تشخیص بدم؟ خب  فکر کردی دیروز نتونستم بوی دهن. زنم کنایه نمی گوشه :پدر ریواس

  .ت بانی دیگه برو سر پست نگه

  !تد! تد) از اتاق خود: (چارلی فورتنوم

  .شه بری پیش اون ادواردو؟ فقط برای این که ساکت شه  می:پدر ریواس

  . )رود دکتر پلار به اتاق مجاور پیش چارلی می( 

ش حالی کن به  یه جوری که معنای بدی نداشته باشه به. برو پیش اون پیرمرد مارتا: پدر ریواس

  .کس نگه تو مهمون داری هیچ

از بابت اون نگران نباش . آزاری ئه پیرمرد بیولی خوزه . زنم رم باهاش حرف می الان می: مارتا

  !پدر
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  .همسرت. من همسرت هستم مارتا. قدر به من نگو پدر کنم این خواهش می :پدر ریواس

  .کنم که زن تو هستم من افتخار می.  ببخشید.ببخشید :مارتا

  .تو همسر منی. تو زن من نیستی) با خشم و شکیبایی : ( پدر ریواس

  . کنه فرقی نمی. زن یا همسر. کنه گی ولی به خدا فرقی نمیهر چه تو ب :مارتا

  .ش رو بارها برات توضیح دادم من تفاوت :پدر ریواس

  …کنه؟ زن یا همسر  بالاخره نفهمیدم چه فرقی می. من زن احمقی هستم :مارتا

شه زنی  مرد وقتی اسیر نفس خودش می. شرف انسانی مطرح ئه. کنه مارتا فرق می :پدر ریواس

این . م کنه که ارضا بشه اما من تو رو برای تمام عمرم گرفته و برای مدتی کوتاه اختیار میر

  . ازدواج ئه

  .هر چی تو بگی لئون :مارتا

  .درست ئه چون حقیقت همین ئه. گم درست نیست مارتا چون من می: پدر ریواس

 تو من رو برای زندگی کنم که من خیلی افتخار می! لئون...کنم عصبانی نشو پ خواهش می :مارتا

  . مشترک انتخاب کردی

  

  ای به کلارا نامه. 14

  )ها  گاه چریک مخفی( 

  . نوشتن خیلی باید سخت باشهنبا این وضعی که داری :پدر ریواس

از آکوئینو خواهش کردم برام . یه ربع طول کشید تا تونستم دو جمله بنویسم :چارلی فورتنوم

دیگه باهام . م عصبانی ئه م تیر زده از دست از وقتی به. ردم رو رد ک بنویسه اما اون خواهش

  !م انگار من اون رو زخمی کرده. عجیب  ئه. زنه حرف نمی

  .تون بخواد من حاضرم نامه رو براتون بنویسم اگه دل :پدر ریواس
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دم شما این  ترجیح می. شم اگه این زحمت رو بکشید که خیلی ازتون ممنون می :چارلی فورتنوم

و . مثل اعتراف ئه.  ست ای به هر حال کمی محرمانه همچین نامه. رو بکنید تا یکی دیگهکار 

  . شما هم به هر حال کشیش هستین

  . )گیرد کاغذ را از او می پدر ریواس ( 

  . شه یه بار از اول برام بخونید ببینم چی نوشتم می :چارلی فورتنوم

بهتر است که . مانی ناراحت نباش یک بچه تنها میکه با  عزیزم، از این) خواند  می(  :پدر ریواس

  ...مومن از این . این پسر با یک مادر بماند تا با یک پدر

  . )دهد کاغذ را به چارلی نشان می. تواند بخواند اش را نمی ادامه( 

  . موضوع اطمینان کافی دارم: چارلی

وقت طعم  رم تنها بودم و هیچها با پد من سال. موضوع اطمینان دارم) خواند  می(  :پدر ریواس

  . جا نوشتین  تا همین…ها همیشه اسب. خوشی را نچشیدم

کنم به نظر شما درست این باشه که من پدرم رو  با وضعی که من دارم فکر می :چارلی فورتنوم

بهتر ئه . شن ها زود دچار احساس نفرت می بچه. شاید اون خیلی هم آدم بدی نبوده. ببخشم

  .خط بزنینبه اسب ها رو اون قسمت راجع 

  . )کشد پدر ریواس روی آن جمله خط می( 

ی  آخه چی بنویسم؟ مشکل این ئه که من از نوشتن یه نامه…جای اون بنویسید به :چارلی فورتنوم

برای خود . ( فکر کنم بهتر ئه یه چیکه بخورم شاید مغزم به کار بیفته. خصوصی عاجزم

   شما هم بریزم؟خورین برای می. ) ریزد نوشیدنی می

  . بینید که من مشغول انجام وظیفه هستم   می. نه :پدر ریواس

  . )نوشد چارلی بیش از یک جرعه می( 

  .خورید سنیور فورتنوم شما خیلی مشروب می: پدر ریواس

  .اندازه است که مهم ئه. دونم ی خودم رو می من اندازه. نه: چارلی
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  . ) نوشد ای دیگر می جرعه( 

انگار دارم باهاش . خوام متن نامه کاملا ساده باشه پدر چی بگم؟  می…خب :ومچارلی فورتن

  . جوری که انگار  من و اون با هم تنها هستیم، روی ایوان، توی مزرعه. زنم حرف می

من . جا ست و باهاش حرف بزنید خب، مجسم کنید که الان همسرتون این :پدر ریواس

  .نویسم هاتون رو می حرف

  اید برای نوشتن؟ شما آماده.  پیشنهاد خوبی ئه :مچارلی فورتنو

  . بله :پدر ریواس

ی بزرگ  اما اگه پسر بود او رو به اون مدرسه. بذار بچه به مدرسه محلی بره: چارلی فورتنوم

من از اون مدرسه هیچ . رفتم نفرست ای که من می آیرس، مدرسه  بوئنوس تویانگلیسی 

پاتی مثل  دت یه آرژانتینی واقعی باشه، نه یه چیز قاتیبذار مثل خو. ی خوشی ندارم خاطره

  . من

  آخرش چی بود؟ :پدر ریواس

  .قاتی پاتی مثل من: چارلی

  ی تغییر خط از زبان شما بنویسم؟ بهتر نیست توضیحی هم درباره :پدر ریواس

  . بله. بله :چارلی فورتنوم

   . )نویسد ای می پدر ریواس جمله( 

  .دامه بدینا. خب نوشتم: پدر ریواس

من هنوز امیدوارم بتونم خودم رو از این وضع خلاص کنم و بیام ! کلارا :چارلی فورتنوم

ها رو شما  پدر، این حرف. جا دربرم کنم راهی پیدا کنم که از این دارم سعی می. تون پیش

  . م خوام کلارا فکر نکنه من مایوس شده فقط می. جدی نگیر

  ش؟ خب، ادامه :پدر ریواس
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های من  دندون.  خیلی بد ئه شیرینی برای دندون. لطفا به بچه شیرینی زیاد نده : فورتنومچارلی

پلار . ی چیزی تردید داشتی با دکتر پلار مشورت کن و اگه درباره. رو شیرینی خراب کرده

  . دوست و دکتر خوبی ئه

  خب؟ :پدر ریواس

    کلارا عزیزم :چارلی فورتنوم

چارلی در این اندیشه که . ماند ی جمله می س در سکوت منتظر ادامهنویسد و سپ پدر رویواس می( 

  )چه بگوید

  م  عزیز دل :چارلی فورتنوم

چارلی در این اندیشه که . ماند ی جمله می نویسد و سپس در سکوت منتظر ادامه پدر رویواس می( 

  )چه بگوید

خوام  می.  هم به فکرم برسهای شاید بعدا چیزهای دیگه. دونم  چی بگم یگه نمید :چارلی فورتنوم

همون آخرین کلمات . ی دیگه اضافه کنم   که من رو بکشید یکی دو کلمه درست پیش از این

  .مشهور رو

  .نباید امیدتون رو از دست بدین سنیور فورتنوم :پدر ریواس

  

  پولس قدیس. 15

  )ها گاه چریک مخفی( 

خودش صحیح و سالم توی کوردوبا دونه ما توی چه وضعی گیر کردیم؟  ببر چه می :آکوئینو

  …داره واسه خودش 

  .هنوز فرصت دارین که فرار کنین. حماقت رو بذارین کنار و فرار کنین: دکتر پلار

  ی دنیا اعلام کنیم که شکست خوردیم آره؟ با فرارمون به همه :آکوئینو

  کنی؟ترسیدی اعلام  گفتی می وقتی شعر ضعیفی می. تو زمانی شاعر بودی :دکتر پلار
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شعرام رو . فهمید کس نمی گفتم هیچ وقتی شعر ضعیفی می. وقت چاپ نشد شعرهام هیچ :آکوئینو

  . شد ی شعرهام توی پارلمان انگلستان حرف زده نمی درباره. خوندن توی رادیو نمی

تونین  تون نمی کدوم باز این ماچیسموی لعنتی شما عود کرده دیگه آره؟ یعنی هیچ :دکتر پلار

  تون فرار کنین؟  لحظه هم شده از تاریخ کثافتبرای یک 

خورده  نباید هم کاری کنیم که شکست. ما نباید شکست بخوریم. آکوئینو حق داره: پدر ریواس

یک بار  چند نفر دیگه از سازمان ما که کنسول پاراگوئه رو گروگان گرفته بودند . تلقی بشیم

و دقیقا توی وضعیتی . ون هم کاری نکردژنرال برای نجات جان ا. تصمیم گرفتند آزادش کنن

طور  اگه یه بار دیگه همون. ها برای کشتن دودل شدند مثل وضعیتی که الان ما داریم اون

  . کنه ضعف نشون بدیم دیگه هیچ تهدید مرگی توی این قاره کسی رو نگران نمی

  ئون؟آی ل طور کنار می ی کتاب مقدس چه با این جمله. برادرت را نکش: دکتر پلار

  .کنی برام خیلی جالب ئه که به کتاب مقدس استناد می  :پدر ریواس

ی مارکس   سرمایهکتاب ی  کتاب مقدس برام به اندازه. اصلا امیدوار نباش لئون: دکتر پلار

برم فقط از سر  ی ناهنجار خدا رو به کار می گاهی کلمه این هم که گاه. غیرقابل خوندن ئه

م رو بده  حالا جواب.  آدم داره گی تعالیم کلیسا در دوران بچهمضری ئه که ریشه در عادت 

  آی؟ طور کنار می ی کتاب مقدس چه با این جمله. برادرت را نکش. لئون

  .ها باشم خوام مسئول مرگ اون من نمی. شه ها می شکست ما باعث مرگ خیلی  :پدر ریواس

 توی کتاب مقدس ولیو بکشی خوای اون مرد ر تو می. این جواب من نیست لئون: دکتر پلار

ش  از یهوه پیر و خشمکنی  می گلوله شلیک چارلیوقتی توی سر . نوشته برادرت را نکش

  ترسی؟  نمی

ی  پس جرم خدا هم به اندازه. ش اگه من اون رو بکشم پس خدا هم خواسته که بکشم  :پدر ریواس

  .گیره رو میهام   لرزش دستجلویذاره و   میگلولهم  اون توی تفنگ. خودم ئه

  کردم مطابق تعالیم کلیسا خدا عشق ئه؟ فکر می: دکتر پلار
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شق بود؟ تو ، عفرستاد سوزی می های آدم وقتی شش میلیون یهودی رو توی کوره: پدر ریواس

میره، این  طفلی که از مننژیت می. ها بودی ناک آدم شاهد دردهای وحشتبارها دکتری، حتما 

های پلیس که این  قرارگاه. های آکوئینو رو قطع کرد شت این عشق نبود که انگ؟عشق ئه

  .ی خدا ست ساخته...افته چیزها توی اون اتفاق می

  .کنه سرزنش میخدا رو بینم یه کشیش برای این چیزها  اولین بار ئه که می: دکتر پلار

  .کنم ش می ترحم. کنم ش نمی سرزنش: پدر ریواس

  کنی؟  ها هم به خدا ترحم می برای اون جنایت. ونای داری لئ تو وجدان پیچیده :دکتر پلار

  . کنی تو منظورم رو درک نمی :پدر ریواس

هام رو شفا  کنم مریض من سعی می.  ئه، برای این کار وقت ندارم سرم خیلی شلوغ :دکتر پلار

  .ها رو به لطف حق واگذار کنم  تونم اون نمی. بدم

شنبه،  مراسم دعای روز یک. یلی وقت داشتممن همیشه خ. شاید حق با تو باشه :پدر ریواس

اومدن  ها می بیش تر پیرزن. مراسم اعیاد مذهبی و دو بار در هفته شنیدن اعتراف این و اون

. خوردن اومدن کتک می اگه نمی. کردن بیان ها رو مجبور می بچه. ها  و البته بچه اعتراف کنن

نبات  قدر آب های بد همون به بچه.  پاداشنه به عنوان. دادم نبات می ها آب البته من به بچه

آن توی اتاق  ها می خواستم وقتی بچه من فقط می .دادم های خوب می دادم که به بچه می

کردم  شون رو تعیین می وقتی که میزان کفاره. شون خوش بگذره زنن به اعتراف زانو می

ها  و اون. باشه نه کفارهپاداش . ها باشه یه بازی بین من و اونمثل کردم این کار  سعی می

  . مکیدن هاشون رو می نبات خوندن، آب وقتی دعای درود بر مریم رو می

  .کردی لئون تو نباید آسونسیون رو ترک می :دکتر پلار

ی  یک بار بچه. کنی معصومانه نبود قدرها هم که تو فکر می  اون البته اون زندگی :پدر ریواس

کردن بچه از روی  ش رو غرق کرده، مردم فکر می م گفت  خواهر کوچک ای به هشت ساله
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خورد و خیلی  م گفت خواهرش خیلی زیاد می ها لیز خورده و افتاده، اما اون بچه به صخره

  .موند براش غذا نمی

  نبات دادی؟ به اون هم یه آب :دکتر پلار

  .نهش گفتم سه بار دعای درود بر مریم رو به عنوان کفاره بخو و به. بله :پدر ریواس

  .تونی برامون مراسم دعا برپا کنی حتما می. شنبه ست پدر، فردا یک: مارتا

وقتی باهات ازدواج کردم خودم  رو از . من حق ندارم مراسم دعا راه بندازم مارتا :پدر ریواس

  .حقوق کشیشی محروم کردم

  .دونه تو با من ازدواج کردی کس نمی هیچ :مارتا

  . مارتادونیم خودمون که می :پدر ریواس

شنبه  همه هم خبر داشتند اما باز هم روزهای یک. کرد پدر روبرتو کلی کار خلاف می :مارتا

  .کرد خودش مراسم دعا رو اجرا می

بینی؟ دارن اعتمادشون رو به تو از دست  می. لئون، حیف شد که کلیسا رو ترک کردی :دکتر پلار

  .دن می

  تونم کلیسا رو ترک کنم؟ همه مگه می. رک کردممن هیچ وقت نگفتم که کلیسا رو ت :پدر ریواس

فقط در . کلیسا همین اتاق ئه. ی فقیر نشین  ئه کلیسا  همین محله. جای دنیا برام کلیسا ست

  .تونم کلیسا رو ترک کنم،  اون هم وقتی که بمیرم یک صورت می

ت رو بشنوم  دعا خوندنخواستم یه بار دیگه  ها می ی این  سال  دونی که من همه پدر، تو می :مارتا

کردی  ت می های قشنگ که تن البته بدون اون لباس. خونن و مردم رو ببینم که با تو دعا می

  .ها رو نگه نداشتی حیف شد که اون لباس. خواد م می طور نیست که من دل مراسم عینا همون

دیدم  وقتی می. ومدا  م نمی ها خوش هیچ هم از اون لباس. ها مال من نبود اون لباس :پدر ریواس

ها پشت  به اون. اومد ها بدم می ند از اون لباس پوش روی من هستند همه ژنده مردمی که روبه

ها رو به محراب و  اما وقتی پشت به اون. تر احساس گناه کنم شون تا کم کردم که نبینم می



  ماچیسمو 
 محمد یعقوبی/ گراهام گرین

870111 

47

شه شکم  ها می آورد که با پول اون شمع م هجوم می ایستادم این فکر به سر ها می شمع

  .تر این مردم فقیر رو  سیر کرد بیش

مون  شاید این آخرین مراسم دعای زندگی. تو رو خدا برامون مراسم دعا رو اجرا کن پدر :مارتا

حتی اون کنسول به دعای . ما به دعا احتیاج داریم پدر. کنه ی ما رو تهدید می مرگ همه. باشه

  .تو احتیاج داره

  طور دعا کنی؟  نکنه یادت رفته چه. خواد که دعا کنی یمارتا فقط ازت م :دکتر پلار

  .کنم پدر خواهش می. یم که تو از جانب ما با خدا حرف بزنی ی ما محتاج همه: مارتا

این مدتی که با هم بودیم تو به من .  مارتا خاطر تو، به. خونم من دعا می. خیلی خب :پدر ریواس

که هوا  به محض این. باشه. ت دادم خطر بود عشق و محبت دادی ولی من تنها چیزی که به

  .روشن بشه

طور که اون بچه رو که خواهرش رو  همون. کنی ها رو تحمیق می تو داری این! لئون :دکتر پلار

نبات بدهی تا  ها آب خوای توی مراسم عشای ربانی به اون لابد می. کشته بود تحمیق کردی

های خودم  من با چشم. ون آرامش داده باشیش که چارلی فورتنوم رو بکشی به قبل از این

ک اعتراف شنیدی اما  چیزهایی دیدم که درست به همون بدی چیزهایی بود که تو  توی اتاق

ای رو دیدم که بدون دست و پا متولد شده  من بچه. نبات آروم کنی تونی با آب من رو نمی

. م بودند ش به دقت مراقبش، اما پدر و مادر کشتم  اگه با اون بچه تنها بودم می بود،

های یسوعی به ما  کشیش. ی خونین رو زنده نگه دارن شکسته ی درهم خواستن اون تنه می

یم خدایی رو که اون جنین به درد  واقعا ما موظف. یم خدا رو دوست بداریم گن ما موظف می

مانی رو نخور رو به وجود آورده دوست داشته باشیم؟ این حرف درست مثل این ئه که یه آل

بهتر نیست به وحشتی که اون بالا توی ابرها . موظف بدونیم هیتلر رو دوست داشته باشه

  ش داریم؟ که تظاهر کنیم دوست نشسته اعتقاد نداشته باشیم تا این
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من اون پدر و مادر رو . شاید بهتر باشه نفس نکشیم اما ما ناگزیریم به نفس کشیدن :پدر ریواس

. م اما مارتا من رو دوست داره ون بچه زشت ئه؟ خب من هم زشتا. کنم ادواردو درک می

ی  کنم شر ساخته  من هم فکر می. دم که به خدا صفت وحشت رو نسبت بدی ت حق می به

  . کنم خدا ممکن ئه شر باشه من فکر می. من اعتقادی به شیطان ندارم. انسان یا شیطان نیست

  .گی پدر، تو متوجه نیستی چی داری می :مارتا

  ! تد) از اتاق خود  (  :چارلی فورتنوم

ای حق دارم  من هم مثل هر آدم دیگه. زنم مارتا من الان به عنوان کشیش حرف نمی :پدر ریواس

م  ها توی آسونسیون مخ  سال شاید اون. م شاید دیوونه شده.  افکارم رو با صدای بلند بگم

  …بکشمگناهی رو   بیآدمجا منتظرم  تکون خورده که الان این

. سازیم ما از تو یه مارکسیست خوب می. تازه اومدی سر عقل. تو دیوونه نیستی لئون :آکوئینو

  . خدا کاپیتالیسم ئه. البته که خدا شر ئه

ی خودش آفریده و  خدا ما رو مطابق انگاره. من به خیر خدا هم اعتقاد دارم آکوئینو :پدر ریواس

ش داشته  تونستم دوست طور می مثل من نبود چهاگه خدا . بنابراین شر ما شر او هم هست

تونم چیزی انسانی  باشم؟ اگه من سگی رو دوست داشته باشم فقط به خاطر این ئه که می

وقت بتونم یه وزغ رو دوست داشته باشم گرچه وقتی  تردید دارم هیچ. توی اون سگ ببینم

کنم که   لمس مییک بار به پوست وزغی دست زدم حس کردم دارم  پوست پیرمردی رو

  …دونم  ای رو توی مزارع گذرونده و من نمی زندگی سخت و فقیرانه

  ! تد) از اتاق خود  (  :چارلی فورتنوم

  …اگه خدای تو شر ئه . تر از فهم اعتقاد تو ئه اعتقادی خودم برام آسون درک بی :دکتر پلار

من . زنی ریک خدا حرف میی تا زنی ادواردو، از چهره وقتی تو از وحشت حرف می :پدر ریواس

معتقدی که تو به تکامل . ره  خدا از بین می ی تاریک رسه که چهره اعتقاد دارم زمانی می
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و من اعتقاد دارم خدا هم مثل ما به . ی تلاش و رنج طولانی بشریت ئه تکامل نتیجه. ادواردو

  . ره سمت تکامل پیش می

  ! تد) از اتاق خود  (  :چارلی فورتنوم

ی خاص در قرن ما هم  یادت باشه در یک برهه. من چندان هم به تکامل  مطمئن نیستم :ردکتر پلا

  . هیتلر به وجود اومد هم گاندی

نیت . کنه ی روشن خدا خیر مطلق رو بر دنیا حاکم می اما من ایمان دارم که چهره :پدر ریواس

البته .  کنه روز پیدا نمیی تاریک خدا جایی برای ب شه و چهره خیر خدا تمام و کمال  میسر می

کنه و هر عمل خیر ما  ی تاریک اون رو تقویت می هر شری که مرتکب بشیم چهره. با کمک ما

  . ش رو ا ی روشن چهره

  ! تد) از اتاق خود  (  :چارلی فورتنوم

  کنه؟  کشتن چارلی فورتنوم به تکامل خدا کمک می :دکتر پلار

  .کنم که مجبور به کشتن اون نشیم مدت دعا میمن تمام . کنه نه، کمک نمی :پدر ریواس

  کشین؟ های شما تن ندن شما اون رو می ها به خواسته یعنی واقعا اگه اون :دکتر پلار

  . بله :پدر ریواس

  ! تد) از اتاق خود  (  :چارلی فورتنوم

  ؟…گی  آخه چرا؟ تو که می :دکتر پلار

بلکه . م بکنم کنم آن نیست که مایل چه می نآ. ت رو داده پولس قدیس جواب این سوال :پدر ریواس

  .چیزی ست که از  آن بیزارم

  دونی؟ ها تو هنوز خودت رو کاتولیک می ی این حرف با همه :دکتر پلار

  .دونم من خودم رو کاتولیک می. خوان بگن ها یا پاپ هر چی می اسقف. بله :پدر ریواس

  .یستهایی که تو زدی توی شرعیات ن پدر، این حرف :مارتا

  !تد! تد) از اتاق خود  (  :چارلی فورتنوم
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  . زنه جور صدات می ت همین مریض :پدر ریواس

خواین یه گلوله توی سرش شلیک  اگه شما می. اومد براش کردم هر کاری ازم برمی :دکتر پلار

  . کنین چه فایده داره که من قوزک پاش رو مداوا کنم

  !تد!تد) از اتاق خود: (چارلی فورتنوم

یا چه وقت باید شیر .  بده هایی باید به بچه خواد ازم بپرسه کلارا چه ویتامین لابد می :تر پلاردک

ش  ی تاریک خدا حتما از این قضیه خیلی خنده چهره! ی اون    بچه. کنهقطع دادن به بچه رو 

  .گیره می

  . ادواردوکنی  تو به این مرد حسادت می :پدر ریواس

  ش حسادت کنم؟  ی فورتنوم؟ چرا باید بهحسادت به چارل :دکتر پلار

  .تونه یکی رو دوست داشته باشه کنی چون اون می حسادت می :پدر ریواس

  

  زدی تو خیلی بلند حرف می. 16

  )رود   دکتر پلار به اتاق چارلی می ( 

  طور ئه؟ قوزک پات چه :دکتر پلار

  . )دهد چارلی فورتنوم پاسخی نمی( 

  .امیدت رو از دست نده. م من مطمئن. کنیم  پیدا میما نجات! چارلی :دکتر پلار

  .کشن ها من رو می اون! چه امیدی؟ :چارلی فورتنوم

  .بقیه با مرگ تو موافق نیستند. خواد فقط یه نفر واقعا مرگ تو رو می :دکتر پلار

  خواد؟ کی مرگ من رو می :چارلی فورتنوم

  .آکوئینو :دکتر پلار

  خوای؟  رو نمیتو چی؟ مرگ من :چارلی فورتنوم

  چرا بخوام؟. نه :دکتر پلار
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قدر بلند حرف نزده  وقت توی مزرعه این هیچ. زدی پلار تو خیلی بلند حرف می :چارلی فورتنوم

کارها صدات رو  کردی که مبادا خدمت احتیاط می. قدر تودار بودی تو چه! لعنتی. بودی

! خدای من. اش رو باز کنهه رسه که حتی یه شوهر هم گوش اما همیشه زمانی می. بشنون

  . کردم دکترها به اصول اخلاقی معتقدن همیشه فکر می

  . زنی دونم از چی داری حرف می من نمی :دکتر پلار

  . گم دونی چی دارم می خیلی هم خوب می :چارلی فورتنوم

  تر حرف بزنی؟ شه واضح می: دکتر پلار

روی تخت . ( گم فهمی چی دارم می ب میخیلی خو. مزخرف نگو. ): زند فریاد می( چارلی فورتنوم

  . )کند خورد و از درد ناله می خود وول می

  گردی بگو من برات پیدا کنم؟  دنبال چی می :دکتر پلار

کارش  دونم بطری رو چه نمی . م کمک کنی خوام تو کثافت به نمی. لازم نکرده: چارلی فورتنوم

ی مامان  ی؟ حتما از وقتی که توی خونهاز کی باهاش بود .ش یه مقدار بود هنوز ته. کردم

  کرد،  آره؟ سانچز زندگی می

  . آره :دکتر پلار

ش دادم  اما تو رذل کثافت  سعی کردی  ش بیرون، نجات جا کشوندم من از اون :چارلی فورتنوم

  . جا برش گردونی اون

  .من همچین قصدی نداشتم چارلی :دکتر پلار

جوری  ی مامان سانچز ناچار بودی پول بدی، اما این خونهرفت  اگه می. خب آره :چارلی فورتنوم

  .شد مجانی تمام می

  . ای داره چارلی؟ لزومی نداره همه بدونن تو فهمیدی جنجال راه انداختن چه فایده :دکتر پلار

  چه وقت شروع شد؟ :چارلی فورتنوم

  .ش دادم  رو من بهاون عینک آفتابی. ی گروبر توی مغازه. ش ی دومی که دیدم دفعه :دکتر پلار
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  . ) گردد کنان دنبال بطری می چارلی گریه( 

ترجیح . ترسم دیگه از مرگ نمی. ) نوشد می. ( بطری رو پیدا کردم. خدا رو شکر :چارلی فورتنوم

  .شه پلار ای رو بزرگ کنم که با صورت تو متولد می دم بمیرم اما برنگردم بچه می

  .کنی چارلی اشتباه می :دکتر پلار

. کنی من احمق به کلارا نامه نوشتم و گفتم تو از اون و بچه مراقبت می! ای خدا :لی فورتنومچار

قول بده . ) کند آورد و پاره می نامه را از جیب خود بیرون می. ( این نامه دیگه فرستادن نداره

  . به کلارا نگی که من ماجرا رو فهمیدم

  که بخوابی؟ت تزریق کنم  خوای کمی مرفین به می :دکتر پلار

شون  وقت کم ئه و خیلی چیزها هست که باید درباره. دم بیدار بمونم ترجیح می :چارلی فورتنوم

  . خوام تنها باشم می. تنهام بذار. فکر کنم

  

  !خدای من! خدای من. 17

  )کنند آکوئینو و پدر ریواس دارند شطرنج بازی می. ها گاه چریک مخفی( 

   !خدای من! نخدای م) گین  خشم(  :دکتر پلار

  . م من): به آکوئینو ( پدر ریواس

ذارین  کنین و نمی چرا به من اعتماد نمی. شم از موندن توی این قفس دارم دیوونه می :دکتر پلار

  برم؟

  .گردی جا بری دیگه برنمی اگه از این. برای فورتنوم احتیاج به دکتر داریم :آکوئینو

توی این زندان کثیف دارم زجر . ی فورتنوم بکنمدیگه کاری نیست که بتونم برا :دکتر پلار

  .کشم می

جا برای من حکم  این. زدی اگه زندان واقعی رو تجربه کرده  بودی این حرف رو نمی :آکوئینو

  .آزادی رو داره
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  صد متر مربع زمین خاکی؟ :دکتر پلار

  .تر شده برای همین دنیا برام خیلی وسیع. ساختم من با نه متر می :آکوئینو

.  من دکترم. ای شعر بگی اما من هیچ کاری ندارم انجام بدم تونی توی هر خرابه تو می :کتر پلارد

  .یه مریض کافی نیست

راهی . شعر گفتن بخشی از زندگی من توی زندان بود. گم من الان دیگه اصلا شعر نمی :آکوئینو

ام در اختیارم ئه، اما قدر کاغذ و قلم بخو حالا هر چه. برای ایجاد ارتباط بود، همین و بس

  .کنم به جاش دارم زندگی می. مهم نیست. تونم یه خط هم بنویسم نمی

  .کیش: پدر ریواس

  .تونی تا شهر بری ذاری؟ تو حتی نمی  رو زندگی می تو اسم این :دکتر پلار

  .همیشه آدم تنبلی بودم. م ای به قدم زدن نداشته وقت علاقه من هیچ :آکوئینو

  ) . رود آکوئینو به سوی در می. زند کسی در می( 

  

  از خوزه ترسیده بود. 18

  مگه همراه تو نبود؟  :پدر ریواس

  .کنه گفت پیدام می. خواست بنزین بزنه می. توی شهر ازم جدا شد :مارتا

  .دررفته :آکوئینو

  .از خوزه ترسیده بود :مارتا

  .شاید رفته باشه پیش پلیس  :دکتر پلار

  .کنه قت همچین کاری نمیو گو هیچ دیه :پدر ریواس

  پس کجا ست؟ :آکوئینو

. تونیم بکنیم به هر حال ما کاری نمی. گیرش کردند  ش مظنون شدند و دست شاید به: پدر ریواس

  . ناچاریم منتظر بمونیم
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شون شدیم فقط  هایی که خواستار آزادی گو یک بار ازم پرسید چرا توی فهرست زندانی دیه :مارتا

این . تری داره ها فوریت خیلی بیش مورد این: ش جواب دادم تند؟ من بهها هس ای پاراگوئه

ی دیگه اگه  دفعه. تر از ده سال ئه زندانی هستند شون شدیم بیش کسانی که خواستار آزادی

کنم که اون پیش پلیس  ولی من باور نمی. خاطر مردم خودمون باشه وارد عمل بشیم شاید به

  .بره پدر

  .کنم مارتا ور نمیمن هم با :پدر ریواس

های ما تن بدن، وگرنه جسد  ها باید به خواسته اون. تونیم منتظر بمونیم ما خیلی نمی :آکوئینو

  .ندازیم کنسول رو براشون توی رودخونه می

  

  

  رای آزاد.  19

  . )شنویم در تاریکی صدای تیراندازی می( 

  )ها  گاه چریک مخفی ( 

  . )رادیو روشن است ( 

رباها شناسایی شده و در حال  بختانه محل اختفای آدم خوش): از رادیو ( گوی دولت  سخن

نشین پنهان  ی فقیر های محله  رباها در یکی از خانه آدم. م هستند ی تیپ نه حاضر در محاصره

گوی دولت لازم  به عنوان سخن. شه م شروع می اند و تا لحظات دیگه عملیات تیپ نه شده

ها  کنه اون رباها بدون درگیری تسلیم بشن دولت آرژانتین تعهد می دونم تذکر بدم اگه آدم می

  . شون رو تضمین خواهیم کرد رو به پاراگوئه تحویل نخواهد داد و محافظت از جان

تا اعلام خبری . این بود آخرین خبر  رسیده به ما. خب شنوندگان عزیز: صدای مجری رادیو

  .دار  خدانگه22بعدی در ساعت 

  . )کند ادیو را خاموش میآکوئینو ر( 
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  .یه جوری باید میگوئل رو بکشیم تو :پدر ریواس

من شانس . ی بیرون با نورافکن روشن شده تمام محوطه. شه کاری براش کرد پدر نمی: مارتا

  . آوردم که تیر نخوردم

  .فورا فورتنوم رو بکشیمباید  :آکوئینو

  .د بهتر باشه تسلیم بشین لئونشای. تا حالا دو نفر از شما کشته شدند : دکتر پلار

  .باید کنسول رو بکشیم. نه لئون: آکوئینو

مون به مرگ  عاقلانه نیست یکی رو بکشیم و بعدش همه. گی ئه پدر  دادن دیوونه ادامه: مارتا

  .محکوم شیم

  .کار کنیم رای ما تعیین کنه چه. اصلا رای بگیریم :آکوئینو

  ول پارلمانی شدی آکوئینو؟از کی تا حالا معتقد به اص :دکتر پلار

تروتسکی به رای آزاد در . توی مسائلی که ازشون اطلاعی نداری دخالت نکن دکتر :آکوئینو

رای تو چی ئه . دم فورتنوم رو همین حالا بکشیم من رای می .درون حزب اعتقاد داشت

  لئون؟

  .کنن ها به ما حمله نمی تا وقتی که فورتنوم زنده باشه اون :پدر ریواس

  رای تو چی ئه مارتا؟ :کوئینوآ

  .رای شوهرم رای من ئه :مارتا

دولت امریکا و انگلستان . شما کاملا در محاصره هستید): از بیرون با بلندگو (صدای کلنل پرز

اگه به . بنابراین تهدید شما با شکست مواجه شده. ای به مداخله در این ماجرا ندارن علاقه

داری  ی نگه شما با ادامه. گم  رو می ه من دارم حقیقترادیو گوش داده باشید فهمیدین ک

خواین جان خودتون رو نجات بدین فورتنوم رو بیرون  اگه می. رسین فورتنوم به جایی نمی

به پرچم سفید اعتنایی . شه اگه هر کدام از شما قبل از کنسول بیاد بیرون کشته می.بفرستین

هاتون بیرون جلوی  دوست یکی از  . ره هستیدشما کاملا در محاص: کنم تکرار می. کنیم نمی
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تون رو نجات  کنسول رو همین حالا بیرون بفرستین و ما جان دوست. میره خونه داره می

  تون به این وضع فجیع بمیره؟ خواین دوست شما که نمی. دیم می

  .تونستم کاری برات بکنم کاش می. چاره میگوئل بی :پدر ریواس

  !تدا! تد):  خود از اتاق( چارلی فورتنوم 

دونی  خودت خوب می. باید کنسول رو بکشیم! لئون!...خفه شو) به چارلی فورتنوم(   :آکوئینو

باز هم ما رو تحویل . ای برای ما نداره اگه چارلی زنده بمونه هیچ فایده. گن ها دروغ می اون

  .دونی لئون خودت خوب می. شیم دن و فرداش هم اعدام می می

  

  اعتراف. 20

  )صدای کلنل در تاریکی. صحنه تاریک است( 

شما دقیقا چهل و پنج دقیقه دیگه وقت دارید که کنسول رو ): از بیرون با بلندگو ( صدای کلنل پرز

شما دقیقا چهل و پنج دقیقه . کنم تکرار می. بیرون بفرستین و جان خودتون رو نجات بدین

  .تون رو نجات بدیندیگه مهلت دارید کنسول رو بفرستین بیرون و جان خود

  .)شود نور صحنه روشن می( 

  گم؟ درست می. کشین ها بیان تو من رو می که اون شما قبل از این :چارلی فورتنوم

  )سکوت ( 

اگه شما سفیر امریکا بودید ما تا . جا بکشه کردم کار به این اصلا فکرش رو هم نمی :پدر ریواس

ن دیگه من مجبور نبودم جان کسی رو حالا جان ده انسان رو نجات داده بودیم و الا

  خواین آماده شین برای اعتراف؟ نمی...بگیرم

من سی سال ئه که  اعتراف نکردم و . بهتر ئه برین اعتراف دیگران رو بشنوین :چارلی فورتنوم

  .ی کافی به این کار ایمان و اعتقاد ندارم اصلا من به اندازه. دیگه بلد نیستم اعتراف کنم
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لازم نیست به صدای بلند اعتراف . کردین اگه ایمان نداشتین احساس خجالت نمی :پدر ریواس

در سکوت، برای . ای از پشیمانی نشان بدین کافی ئه فقط نشانه. کنین سنیور فورتنوم

  .مون خیلی کم ئه وقت. این کافی ئه. خودتون

  .ش رو فراموش کردم کلمات. تون گفتم ولی من که به :چارلی فورتنوم

  .ید و  سعی کنید از ته دل بگید فقط بگید متاسف :یواسپدر ر

  . خاطرش پشیمون و متاسف باشم پدر من کاری نکردم که به :چارلی فورتنوم

  . م که قوانین کلیسا رو زیر پا گذاشتم کافی ئه از ته دل بگید متاسف :پدر ریواس

 نوشیدن هم که اصلا متاسف برای. دونم کدوم  قوانین رو زیر پا گذاشتم من نمی :چارلی فورتنوم

  )نوشد  می. ( نیستم

متاسف نیستم . من هم قوانین رو زیر پا گذاشتم سنیور فورتنوم و متاسف هم نیستم :پدر ریواس

اما اگه کشیش . ها هستم جا و با این آدم متاسف نیستم که این. که با مارتا ازدواج کردم

شد  کردم که می م که در زمانی زندگی نمی فمتاس. م گفتم متاسف ش می جا بود به ای این دیگه

ای که شاید این قوانین عوض شده باشن یا  یا در آینده. به راحتی به قوانین کلیسا پایبند بود

خوردگان  ما شکست. تری نداشتم م که شکیبایی بیش متاسف. قدر سخت به نظر نرسن این

  ؟تری نداشتم م که امید بیش تونید بگید متاسف نمی. امیدیم

  .م از این بابت متاسف. تونم بگم پدر این رو دیگه می. بله :چارلی فورتنوم

  .)شود صحنه تاریک می( 

کنسول رو . پنج دقیقه به پایان مهلت شما باقی مونده): از بیرون با بلندگو ( صدای کلنل پرز

  . ها روی سر بیرون بیاین بفرستید بیرون و خودتون هم یکی یکی دست

  

  .وردیم پدرما شکست خ. 21

  .این کار یه کشیش نیست. ش بهتر ئه بذاری همین حالا برم بکشم :آکوئینو
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  .زن شاید هنوز دارن بلوف می :پدر ریواس

  م وقتی مطمئن شیم که دیگه برای هر کاری دیر شده باشه؟ نگران :آکوئینو

  . رم  بیرون تا با پرز حرف بزنم من می :دکتر پلار

شنیدی که پرز چی گفت؟ اون حتی به پرچم . این کار خودکشی ئه. نه ادواردو. نه :پدر ریواس

  . ذاره سفید هم احترام  نمی

  .بذارین کنسول بره. ما شکست خوردیم پدر :مارتا

به هر کسی هم . ش زنم اگه اون مرد از این اتاق بخواد پاش رو  بذاره بیرون با تیر می :آکوئینو

  .و مارتاحتی ت. کنم ش کمک کنه شلیک می بخواد به

  .میریم ی ما می اگه اون بمیره همه. کشن ی ما رو می ها همه پس اون :مارتا

  .شه در عوض اسم ما توی تاریخ کشورمون ثبت می :آکوئینو

لئون، من باید برای اون . خوره م از این ماچیسموی لعنتی شما داره به هم می حال :دکتر پلار

  ...نماگه من با پرز حرف بز. چاره کاری بکنم بی

  ش بدی؟ خوای به نهادی می چه پیش :پدر ریواس

  تو حاضری مهلت رو تمدید کنی؟. ش رو تمدید کنه ش کنم که مهلت کنم قانع سعی می :دکتر پلار

  چه فایده داره؟ :پدر ریواس

  ...دولت انگلستان . اون کنسول انگلستان  ئه :دکتر پلار

  . ادواون فقط یه کنسول افتخاری  ئه ادور :پدر ریواس

  ...کنی اگه پرز  تو موافقت می :دکتر پلار

  .حتی شاید به تو مهلت حرف زدن هم نده...اما شک دارم که پرز . کنم بله موافقت می :پدر ریواس

  .پرز پلیس بدی نیست. ما یه زمانی دوست هم بودیم :دکتر پلار

  . ولی من نگران تو هستم ادواردو :پدر ریواس
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ت   اما به. برو بیرون حرف بزن. خیلی خب. هم مبتلا به ماچیسمو هستیدکتر، تو خودت : آکوئینو

  .کنم یه تفنگ هم با خودت ببر توصیه می

  . ) کند دکتر پلار به سوی در خروجی حرکت می( 

  

  دروغ. 22

  .)کند چارلی پشت به تماشاگران دارد تلویزیون تماشا می. منزل چارلی فورتنوم ( 

کارها که زمانی کشیش بود به قتل  دواردو پلار توسط یکی از خرابمتاسفانه دکتر ا: صدای کلنل

  .رسید

خودش پلار . ش دروغ ئه همه. گه دروغ می . ):گردد به سوی تماشاگران برمی( چارلی فورتنوم 

م گفت دکتر پلار  اون به. وقتی که دکتر پلار تیر خورد پدر ریواس پیش من بود. رو کشت

. ها حاضرن مهلت رو تمدید کنن ش بگه رباینده حرف بزنه و بهرفته بیرون که با کلنل پرز 

: پدر ریواس گفت. زد که صدای شلیک گلوله رو شنیدیم پدر ریواس داشت باهام حرف می

ش رو توی اتاقی که من بودم جا  رفت تفنگ وقتی داشت می. ادواردو رو زدند و بیرون دوید

من نجات پیدا کردم چون . هم شلیک کردندها به پدر ریواس  اون رفت بیرون و اون. گذاشت

اومده بود بالای سر تابوتی که من توش خوابیده . گیری کنه آکوئینو نتونست درست هدف

اون قدر عصبی شده بود که نتونست بار اول درست . ها لئون رو با تیر زدند اون: گفت. بودم

م بار دوم خطا  طمئنکرد یه تیر دیگه شلیک بکنه م اگه فرصت پیدا می. گیری کنه هدف

م  مطمئن. شون رو کشت همه. کش کثافت ئه کلنل پرز یه آدم. ش  حتی با دست چپ،کرد نمی

  .تر از نجات جان من بود ها براش مهم کشتن اون

  

  ادواردو. 23

  .)اتاق خواب منزل چارلی فورتنوم( 
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  .کنی چارلی ی من اشتباه می درباره.  نه: کلارا

آدم . شه جلوش رو گرفت نمی. افته اتفاق می. تن هیچ عیبی نداره کلارادوست داش :چارلی فورتنوم

  گم؟ ت داشت درست می اون هم خیلی دوست. شه ش مبتلا می به

ی مامان  در نظر اون من فقط یکی از دخترهای خونه. وقت من رو دوست نداشت اون هیچ: کلارا

  .سانچز بودم

  .کنی  تو اشتباه می :چارلی فورتنوم

  . اور کن من رو دوست نداشت چارلیب: کلارا

  )سکوت ( 

  اسم بچه رو چی بذاریم کلارا؟ :چارلی فورتنوم

  ش رو چارلی بذاریم؟ اگه پسر باشه چه طور ئه اسم: کلارا

من . ش رو ادواردو بذاریم خواد اسم م می دل.  بس ئه یه چارلی برای خانواده :چارلی فورتنوم

  . ی خودش تو رو دوست داشت ن واقعا به شیوهاو. واقعا دکتر پلار رو دوست داشتم

  .نه چارلی: کلارا

  .کنه م حسادت می گفت به یه بار شنیدم که می :چارلی فورتنوم

  .هیچ وقت اون رو دوست نداشتمولی من : کلارا

  )سکوت ( 

  .باید دکتر خوبی برات پیدا کنم :چارلی فورتنوم

  پایان

1384  

1386  
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